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ٰـنِ الرَّحِيمِ  حْمَ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

 مقدمه :

سحر یکی از گناهان کبیره، و یکی از هلاکت کننده های هفت گانه ای  

است که الله متعال و رسولش به اجتناب از آن امر فرموده اند، سحر و جادو  

در این زمان بشکل گسترده به اشکال و کیفیت های گوناگون انتشار یافته  

است،گاه زیر نام سرگرمی و برانگیختن در فیلم های هیجان انگیز، و گاه به  

یافت می باشد.و  بهانۀ زهد و کرامت ها، و گاه زیر پردۀ دم شرعی قابل در

گاه به نام طب عنعنوي، و مداوا با گیا هان، و سایر اشکال و انواع که سحر  

این اشکال سحر از   و جادو توسط آن معلوم می شود ظاهر می گردد، و 

 .جاهلان و کسانی که بینش دینی ندارند پوشیده می باشد 

  ورئیس شورای آنچه که کتاب مفتی عام کشور عربستان سعودی    وبه سبب 

  عبد الله شیخ عبدالعزیز بن    وفتوی جناب علمی    واداره تحقیقات   أرشد علمای  

نزد    وحکم رفتن آن    وهشدار از، پیرامون بیان حکم سحر  -رحمه الله  - بن باز  

  وسنت ناب ، همراه با ادلۀ شرعی از قرآن  وسادهفال بینان، به شیوه ای آسان  

دعوت   اوقاف،  اسلامی،  شئون  وزارت  است،  گرفته  بر  در  مطهر  نبوی 

 .کتاب را اتخاذ نمود  ونشر اینبه چاپ   وارشاد تصمیم
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وساحران  فال بینان    ورفتن نزد جناب ایشان در بیان حکم سحر    واین کتاب 

در    وهمیشگی ایشان  وسهمگیری بسیار از زحمات پربرکت ایشان،    بخشی

دعوت مردم بسوی نیکی، فهم دین، بیان نمودن احکام، هشدار از منکرات  

بسوی کتاب الله    وفراخواندن آنانمسلمانان،    وتوصیه به، نصیحت  وبدی ها

پیشینیان    وبرگزیدن راه(،  صلی الله علیه وسلم( وسنت پیامبر وی )قرآن کریم)

می باشد    وباورهای نادرست هر آنچه از افکار، مذاهب    ورد نمودنصالح.  

 .پنداشته می شود 

آن پیروی    ورهبری فرزانۀچیزی است که این سرزمین مبارک    واین همان

وتوفیق    واسباب یاری،  واستوار بدارد می کنند، الله متعال ایشان را بر آن ثابت  

مؤلف کتاب    علامةبه ایشان عنایت فرماید، الله متعال جناب شیخ    وپشتیبانی را 

 .ارزانی فرماید  وبی پایان را پاداش نیک  

از الله متعال می خواهیم که هر کس آن را بخواند یا بشنود یا مطالعه کند  

کند،    وسنت راهنماییرا به پابندی به کتاب    وهمۀ مااز آن بهره مند شود،  

در امان بدارد، هر آئینه او    وراه وروش آناز وسوسه های شیطان    وما را 

هدایت كننده بسوی راه مستقیم است،    والله متعال ،  وتوانایى دارد بر آن ولایت  

 .باد  وآل وهمه اصحابش بر پیامبر ما محمد   ودرود الله 

 وارشاد عبد الله بن عبد المحسن التركیوزیر شئون اسلامی، اوقاف، دعوت  
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حکم جادو و فالبینی  و هر آنچه بر آنها تعلق می  

 گیرد 

  ومقالات متفرقه بخشی از این مقاله در قسمت سوم کتاب مجموع فتاوی  

( منتشر شده است، به همین  حكم السحر والكهانة وما یتعلق بهابا عنوان: ) 

رسالة في  ترتیب، همۀ مقاله بشکل کامل در نشریه ای از ریاست با عنوان: »

( نشر گردیده، و در  وفال بینیای در حکم سحر    )رساله   حكم السحر والكهانة

 .مجله الیمامه و مجله بحوث اسلامی به نشر رسیده است 

 :الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد 

با توجه به افزایش فزایندۀ جادوگران در این اواخر که ادعای طبابت دارند  

جادو یا فال بینی درمان می کنند، که در برخی کشورها گسترش   واز طریق 

من از    -آنها از افراد ساده لوح که اکثراً نادان هستند    وبهره گیرییافته اند،  

دانستم تا آنچه را که در آن    وبندگانش لازملحاظ نصیحت برای الله متعال  

بزرگ پنداشته می شود بیان نمایم، زیرا در آن   ومسلمانان خطربرای اسلام  

 .باشد   ورسولش می   ودستور ویفرمان    وتخطی ازدلبستگی به غیر الله متعال  

پس من با طلب کمک از الله متعال می گویم که تداوی کردن به اتفاق همه  

جایز است، و مسلمان می تواند نزد طبیب امراض داخله، جراحی، اعصاب  

با داروهای   بیماری وی را تشخیص و  اینکه  تا  آنان مراجعه کند؛  یا مانند 
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مناسب که از لحاظ شرعی مباح و در علم طبابت پذیرفته باشد معالجه نمایند؛  

زیرا این همه از جمله موارد استفادۀ اسباب عادی می باشد و منافاتی با توکل  

چون بیماری را نازل نموده است    - سبحانه و تعالی  - اللهبر الله متعال ندارد، و  

شفای آن را نیز نازل فرموده است، کسانی که آن را دانستند آن را می دانند،  

  -   سبحانه و تعالی  - و کسانی که از آن غافل بودند آن را نمی دانند، اما او  

 .شفای بندگانش را در آنچه که آنرا حرام گردانیده است  قرار نداده است 

پس برای بیمار جایز نیست که نزد فالبینان که ادعای علم غیب می کنند  

آنها اطلاع حاصل کند، چنانچه جایز نیست  برود تا دربارۀ بیماری خود از  

به آنچه به او می گویند آنها را باور کند، زیرا آنان از روی گمان و بدون  

خواهند  کنند که برای آنچه می دلیل سخن می گویند، و یا جنیات را احضار می 

از آنان کمک بطلبند، و حکم این گونه افراد اگر ادعای علم غیب داشته باشند،  

در صحیح خویش روایت می کند    امام مسلم رحمه الله کفر و گمراهی است.

كسی كه    - هر كه نزد عرّاف  فرمودند:)   - صلی الله علیه وسلم -که رسول الله  

رفته و از او در مورد    -جای گم شده و مال دزدی شده را نشان می دهد  

  - هر كه نزد فالبینی (.»چیزی بپرسد، نمازش تا چهل روز پذیرفته نمی شود 

كسی که ادعای علم غیب می كند و بوسیلۀ ستارگان مردم را از غیب خبر  

برود و گفته هایش را تصدیق کند، او به آنچه كه بر محمد نازل    -می دهد 

الله صلی  از رسول    -  رضی الله عنه   - «.و از ابوهریره  شده کفر ورزیده است 

روایت است که فرمود: آن را ابوداود روایت کرده است و    الله علیه و سلم
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تخریج آن را اهل سنن اربعه کرده اند و حاکم آن را تصحیح نموده از رسول  

از ما نیست كسی كه فال ببیند، یا  به این لفظ که:»  صلی الله علیه وسلمالله  

برایش فال گرفته شود یا مرتكب كهانت شود یا برای او كهانت انجام داده 

شود یا ساحری بكند یا برایش ساحری كرده شود و هر كس پیش كاهنی رفته  

نموده   نازل شده كفر  آنچه كه بر محمد  به  گفته هایش صحه بگذارد  بر  و 

«.این حدیث را امام بزاز با اسناد جید روایت کرده است.)کسی که نزد  است 

عرافی یا کاهنی بیاید و بر گفته هایش صحه بگذارد به آنچه بر محمد نازل  

رضی الله عنه روایت است  گردیده کفر ورزیده است(.و از عمران بن حصین  

 :فرمودند  صلی الله علیه وسلم گفت که رسول الله 

در این احادیث شریفه نهی از رفتن به عرافان، فال بینان و ساحران و  

امثال آنان، و پرسیدن از آنان و تأیید حرفهای آنان، و هشدار در این موارد  

می باشد.بر حاكمان و اهل حسبه و دیگران كه قدرت و اختیار دارند، واجب  

نند، و کسانی را که  است که رفتن به فالبینان و عرافان و مانند آنان را منع ک

این نوع کارها را انجام می دهند بشکل جدی   بازارها و جاهای دیگر  در 

آنان مراجعه می کنند منع   نیز کسانی را که نزد  نکوهش و منع نمایند، و 

نمایند،و جایز نیست که فریب راستگویی آنان را در برخی موارد خورد، و  

ند، زیرا آنان جاهلان اند و مردم  نه این که مردم زیاد نزد آنان مراجعه می کن

بنا بر منکر و    صلی الله علیه وسلم نباید فریب آنان را بخورند؛ چون پیامبر  

خطر بزرگ و عواقب ناگواری که آن در پی دارد، و همچنان به دلیل اینکه  
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و   آنان  از  آنان و پرسیدن  نزد  از رفتن  فاجران هستند  آنان دروغگویان و 

تصدیق شان را منع نموده است.همچنین در این احادیث دلیل بر کفر فالبین و  

جادوگر وجود دارد، زیرا آنها مدعی علم غیب هستند و آن کفر است، و آنان  

غیر از الله  به اهداف خویش نمی رسند مگر اینکه به خدمت و عبادت جن ب

متعال بپردازند، و آن كفر و شرک با الله متعال می باشد، و تصدیق کنندۀ  

ادعاهای آنان در رابطه به علم غیب همانند ایشان می باشد، و هر که به این  

بی زار می   آنان  از  دهد رسول الله  انجام  را  اعمال  این  و  آورد  امور رو 

آنچه که آنان مدعی می شوند    باشد،برای مسلمان جایز نیست برای مداوا به 

و   یا ریختن سرب  ها  توسط طلسم  آنها  بیهوش کردن  قبیل  از  تسلیم شود، 

خرافه های دیگر که انجام می دهند، زیرا اینها از جمله کارهای فالبینی و  

فریب دادن مردم است، و هر که با این کار راضی باشد آنان را در باطل و  

جایز نیست که هیچ یک از مسلمانان نزد  کفرشان یاری کرده است.و همچنین  

آنان برود و از آنان بپرسد که پسر یا خویشاوندش با چه کسی ازدواج می  

کند، و یا بین زن و شوهر و خانواده هایشان از محبت و وفاداری، یا دشمنی  

و جدایی و مانند آن چه اتفاق رخ خواهد دهد؛ زیرا این از امور غیب است  

 .از آن آگاه است که فقط الله متعال 

از کارهای حرامیست که منجر به کفر می گردد، چنانچه الله   وسحر یکی 

 متعال در مورد دو فرشته در سورۀ بقره می فرماید: 
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حَ ﴿
َ
ۖۡ فَيَتَعَلَّمُونَ   د  وَمَا يُعَل مَِانِ مِنۡ أ حَتَّىٰ يَقُولآَ إنَِّمَا نَحنُۡ فتِۡنَةٞ فلَاَ تكَۡفُرۡ

قُِونَ بهِِ  يِنَ بهِِ    ۦ وَزَوجِۡهِ   ٱلمَۡرۡءِ بَينَۡ     ۦمِنۡهُمَا مَا يُفَر  هُم بضَِارٓ  َّا   ۦوَمَا  إلِ حَد  
َ
أ مِنۡ 

ِ  بإِذِۡنِ   هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُ   ٱللَّ فيِ   ۥمَا لهَُ   ٱشۡتَرَىهُٰ وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ    مۡ  وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يضَُرُّ

بهِِ   ٱلۡأٓخِرَةِ  شَرَوۡاْ  مَا  وَلبَِئۡسَ   ٖۚ خَلَقٰ  يَعۡلَمُونَ    ٓۦمِنۡ  كَانوُاْ  لوَۡ  نفُسَهُمۡ  
َ
]البقرة:    ﴾١٠٢أ

102] 

آموختند مگر اینکه ]قبلاً از  وآن دو )فرشته( به هیچ کس چیزی نمی 

گفتند: »ما وسیلۀ آزمایش هستیم؛ پس ]با به کار  روی خیرخواهی به او[ می 

آموختند  بستن سحر[ کافر نشو«. ]یهودیان[ از آن دو ]فرشته[ چیزهایی می 

که ]بتوانند[ توسط آن میان مرد وهمسرش جدایی افکنند؛ هر چند بدون  

توانستند به وسیلۀ آن به کسی زیان برسانند؛ وچیزی  اجازۀ الله نمی 

رساند و ]هیچ[ سودی به آنان  آموختند که ]فقط[ به آنان زیان می می

دانستند که هر کس ]مشتاق و[ خریدارِ آن  بخشید؛ وقطعاً ]یهودیان[ می نمی 

[  ای نخواهد داشت. اگر ]حقیقت را]جادوها[ باشد، در آخرت بهره

شدند که[ چه بد وزشت بود آنچه خود را به آن  دانستند، ]متوجه می می

 [. 102فروختند! ]سورة البقرة، الآیة:  
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  وجادوگران انسان این آیات کریمه دلالت دارد بر اینکه سحر کفر است  

را از همسرش جدا می کنند. همچنین بیانگر این بود که سحر به خودی خود  

تأثیری بر منفعت و ضرر ندارد، بلکه به خواست و ارادۀ کَونی و قدری الله  

متعال تأثیر می گذارد، زیرا الله سبحانه و تعالی آفرینندۀ خیر و شر است،  

سانی که این علوم  این تهمت زنان زیان بزرگ وسنگین را متحمل شده اند، ک

اند، و ضعیفان عقل را به آن فریب دادند، پس ما  را از مشرکان به ارث برده

از آن الله هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت، و الله ما را کافیست و او  

بهترین پشتیبان است.همچنین آیه کریمه بر این اشاره می کند که کسانی که  

آنها ضرر می رساند و سودی برایشان  سحر می آموزند جز آنچه را که به  

نمی رسد چیزی دیگر نمی آموزند، و این که نزد الله متعال هیچ حظ و نصیب  

ندارند و این هشدار بزرگی است که بر شدت زیان آنان در دنیا و آخرت  

دلالت می کند، و اینکه خود را به کمترین قیمت فروختند، و به همین دلیل  

 ویش آنان را نکوهش فرمود: الله متعال در این قول خ 

نفُسَهُمۡ  لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ    ٓۦوَلبَِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بهِِ ﴿
َ
 [102: البقرة]  ﴾١٠٢أ

  وزشت بودکه[ چه بد  شدندی ]متوجه م دانستند،ی را[ م قتیاگر ]حق

 [، 102]سورة البقرة، الآیة:  فروختند! آنچه خود را به آن 

 .وفروختن است بمعنی بیع   واینجا الشراء
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وسلامتی  عافیت    وفالبینان وسایر جادوگراناز الله متعال از شر ساحران  

می خواهیم که مسلمانان را از شر    الله سبحان  وهمچنین ازمی نماییم،    مسئلت 

را یاری دهد تا از آنها برحذر باشند    وحاکمان مسلمانآنان در امان بدارد،  

  واعمال بدشان متعال را در مورد آنان اجرا کنند، تا بندگان از زیان    وحکم الله 

 .وکریم است آسوده گردند، او سخاوتمند  

الله متعال برای بندگان خویش اموری را تشریع نموده که توسط آن از شر  

توضیح داده است که   وبه آنان سحر قبل از وقوع آن خود را حفاظت نمایند،  

وتکمیل  پس از وقوع آن چه رفتاری داشته باشند که این خود رحمت، احسان  

 .جانب الله متعال بالای بندگانش می باشد   ونعمت ازلطف   کردن

در ذیل بیان مطالبی است که از خطر سحر قبل از وقوع آن جلوگیری  

کند   آن    وبیان مطالبی می  به  از وقوع  بعد  که  است  مباح شرعی  امور  از 

 .معالجه صورت می گیرد 

که مهمترین    وآنچه  ماند،  مصئون  آن  توسط  سحر  خطر  وقوع  از  قبل 

آن  مشروع    وسودمندترین  اذکار  با  خود  داشتن  وتعوذات  محفوظ  ومناجات 

می باشد، از جمله تلاوت آیۀ الکرسی پس از هر نماز فرضی پس از   ماثور 

جمله نیز خواندن آن هنگام خواب    واز آن ذکرهای مشروع بعد از سلام گفتن،  

سبحانه  قول او    وآن اینبزرگترین آیه در قرآن کریم است    وآیت کرسیاست،  

 باشد   می  وتعالی
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﴿ ُ َّا هُوَ    ٱللَّ خُذُهُ   ٱلۡقَيُّومُ    ٱلحَۡيُّ لآَ إلَِهَٰ إلِ
ۡ
َّهُ   ۥلاَ تأَ مَوَٰتِٰ مَا فيِ    ۥسِنَةٞ وَلاَ نوَۡمٞ  ل  ٱلسَّ

رۡضِ  وَمَا فيِ  
َ
َّذِي مَن ذَا    ٱلأۡ َّا بإِذِۡنهِِ    ٓۥيشَۡفَعُ عِندَهُ   ٱل يدِۡيهِمۡ وَمَا    ۦ إلِ

َ
يَعۡلَمُ مَا بَينَۡ أ

يُ  وَلاَ  عِلۡمِهِ   حِيطُونَ خَلۡفَهُمۡۖۡ  ِنۡ  م  كُرۡسِيُّهُ     ٓۦبشَِىۡء   وَسِعَ  شَاءَٓ   بمَِا  َّا  مَوَٰتِٰ إلِ   ٱلسَّ

رۡضَۖۡ وَ 
َ
 [ 255: البقرة]  ﴾٢٥٥ٱلعَۡظِيمُ   ٱلعَۡليُِّ حِفۡظُهُمَا  وَهُوَ    ۥوَلاَ يـَ ُودُهُ   ٱلأۡ

حق[ جز او نیست؛ زندۀ  الله ]معبودِ راستین است؛[ هیچ معبودی ]به 

گیرد ونه  پاینده ]وقائم به ذات[ است؛ نه خوابی سبک او را فرا می

ماند[؛ آنچه  ای از تدبیر جهان هستی، غافل نمیخوابی سنگین؛ ]ولحظه 

ها وزمین است، از آنِ اوست. کیست که نزد او جز به  در آسمان

داند و ]آنان[  فرمانش شفاعت کند؟ گذشته وآیندۀ آنان ]= بندگان[ را می

یابند، مگر آنچه خود ]الله[  به چیزی از علم او احاطه ]وآگاهی[ نمی 

ها وزمین را در بر گرفته است ونگهداشتنِ  بخواهد. کرسیِ او آسمان 

آنها بر او ]سنگین و[ دشوار نیست واو بلندمرتبه ]و[ بزرگ است.  

 [255الآیة: ]سورة البقرة، 

 جمله تلاوت کردن سوره های ذیل است:  واز آن 
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ُ قُلۡ هُوَ  ﴿ حَد    ٱللَّ
َ
 [ 1: الإخلاص]  ﴾١أ

سورة الإخلاص، ]ویگانه است. ]ای پیامبر[ بگو: »او الله یکتا   

 [، 1الآیة:  

﴿  ِ عُوذُ برَِب 
َ
 [1: الفلق]  ﴾١ٱلۡفَلَقِ قُلۡ أ

سورة ]برم. می دم پناه ]ای پیامبر،[ بگو: »به پروردگار سپیده 

 1الفلق، الآیة:  

﴿  ِ عُوذُ برَِب 
َ
 [ 1: الناس] ﴾١ٱلنَّاسِ قُلۡ أ

]سورة الناس،  برم. می ]ای پیامبر،[ بگو: »به پروردگار مردم پناه 

 [ 1  الآیة:

خواندن این سه سوره در آغاز روز    وسه باردر عقب هر نمازهای فرض  

  واز آن ،  وهنگام خواب شب بعد از نماز مغرب،    ودر آغاز بعد از نماز فجر،  

جمله تلاوت دو آیه از آخر سورۀ بقره در اول شب می باشد که آن دو آیه  

 این فرمودۀ الله متعال می باشد:
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ب هِِ   ٱلرَّسُولُ ءَامَنَ  ﴿ رَّ مِن  إلِيَۡهِ  نزلَِ 
ُ
أ ِ   ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  وَ   ۦبمَِآ  ب ءَامَنَ  ِ كُلٌّ   ٱللَّ

ِن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ   ۦوَكُتُبهِِ   ۦوَمَلََٰٓئكَِتهِِ  حَد  م 
َ
ِقُ بَينَۡ أ ۖۡ    ۦ لاَ نُفَر  طَعۡنَا

َ
وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

ۡ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِليَۡكَ    [ 285]البقرة:   ﴾٢٨٥مَصِيرُ ٱل

)رسول ]الله[ به آنچه از ]سوی[ پروردگارش بر او نازل شده ایمان   

ها وفرشتگان وکتاب نیز[ همگی به الله ومؤمنان ]آورده است 

یک  [: »میان هیچ ورسول ومؤمنان گفتنداند؛ ]آورده وپیامبرانش ایمان 

:  وگفتندشان ایمان داریم[.  وبه همهگذاریم ]از پیامبرانش فرق نمی 

. پروردگارا، آمرزش تو را ]خواهانیم[  واطاعت کردیم»شنیدیم 

 285تمام امور[ به سوی توست(. تا پایان سوره.وبازگشت ]

روایت شده است که فرمودند:)هر  صلی الله علیه وسلم  و از رسول الله  

را در شب بخواند الله متعال او را محافظت می کند و شیطان    آیۀ الکرسی کس  

که   است  شده  روایت  وی  از  نیز  شود(.و  نمی  نزدیک  او  به  صبح  تا 

فرمودند:)هر کس دو آیت آخر سورۀ بقره را در شب بخواند برای او کافی  

است(.و معنای آن اینست، و الله متعال داناتر است: از هر بدی او را کفایت  

(،  اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقو از آن جمله زیاد گفتن )  می کند،  

)یعنی پناه می برم به کلمات کامل الله متعال از شر آنچه آفریده است( در شب  



  

 

15 

و روز، و هنگام مسکن گزین شدن در هر خانه ای در ساختمان، صحرا،  

یا دریا می باشد، زیرا پیامبر   من نزل  فرمودند:)  صلی الله علیه وسلمفضا 

لم یضره شيء حتى   ما خلق  التامات من شر  بكلمات الله  أعوذ  فقال:  منزلاً 

ذلك "یرتحل منزله  بگوید:  أعوذ  (، )هر کس در خانۀ مسکن گزین شود و 

"،  بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم یضره شيء حتى یرتحل منزله ذلك

یعنی پناه می برم به کلام کامل الله از شر آنچه آفریده است، تا زمانی که آن  

خانه را ترک نکند، چیزی به او ضرر نمی رساند(.و از آن جمله این که  

ِ الهذِي لا یَضُرُّ مَعَ  بسِْمِ مسلمان در اول روز و اول شب سه مرتبه بگوید:» اللَّه

«. »بنام الله که با  اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السهمَاءِ وَهُوَ السهمِیعُ الْعلَِیمُ 

واوست  رساند  )خواندن( نامش چیزی در زمین و )هم( در آسمان گزند نمی 

  صلی الله علیه به سبب تشویق بر آن از سوی رسول الله    نودانا«. ای   شنوا

 .دلیلی است برای سلامت بودن از هر آسیبی  واینکه این می باشد،  - وسلم

این اذکار و معوذات برای کسانی که با اخلاص، ایمان، توکل و اعتماد  

بر الله متعال دارند و دل های شان بر آن شاد می شود، بزرگترین اسباب و  

ابزارها برای دفع شر سحر و سایر بلاهاست برای کسانی که آن را بشکل  

ها  ترین سلاح مداوم می خوانند، همچنین این اذکار و معوذات یکی از بزرگ 

برای رفع سحر پس از وقوع آن است، با تضرع بسیار به درگاه الله متعال و  

نمودن   نابود ساختن ضرر و رفع  برای  تعالی  و  او سبحانه  از  درخواست 

ثابت از رسول الله   در    صلی الله علیه وسلمآسیب خوانده شود.از دعاهای 
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و ایشان صحابۀ خود را به    - مورد معالجه امراض از قبیل سحر و غیر آن  

اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي  )- آن رقیه می کردند اینست:

 ً (  )بار الهی ای پروردگار مردم! زیان  لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما

چون تو شفا دهنده هستی، شفای جز شفای تو نیست،    وشفا بدهرا برطرف کن  

جمله آن رقیۀ    زخواند، ابار می    هگذرد( سشفای که از هیچ مرضی نمی  

خواند که آن قول    صلی الله علیه وسلم )دَم( است که جبرئیل بر پیامبر اکرم  

بسم الله أرقیك من كل شيء یؤذیك ومن شر كل نفس أو عین حاسد  این است:) 

ا رقیه )دَم( می کنم از هر چیزی که  ( )بنام الله تو رالله یشفیك بسم الله أرقیك

هر نفس یا چشم حسودی، الله تو را شفا دهد،    واز شربه تو ضرر می رساند  

 .سه بار تکرار کند  کنم( واین رابنام الله تو را رقیه )دَم( می 

علاج سودمند برای کسی    وآن واقعا ونیز از علاج سحر بعد از وقوع آن،  

است که به خاطر همبستر شدن با خانواده اش منع )حبس( شده باشد، این  

یا مانند آن آنها را    وبا سنگاست که هفت برگ سبز سدر )بیر( را بگیرد  

به اندازۀ آب بریزد که برای    وروی آن را در ظرفی گذاشته    وسپس آن بکوبد  

  بخواند: آیۀ آب موارد آیات وسوره های را    ودر آن غسل نمودن کفایت کند  

 و   کرسی

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ  [ 1: الكافرون] ﴾١ٱلۡكَفٰرُِونَ قُلۡ يََٰٓ

 ".[1]سورة الكافرون، الآیة: کافران. ای پیامبر،[ بگو: ای 
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ُ قُلۡ هُوَ  ﴿ حَد    ٱللَّ
َ
 [ 1: الإخلاص] ﴾١أ

الإخلاص، الآیة:  ]سورة  ویگانه است.  ]ای پیامبر[ بگو: »او الله یکتا  

1 ،] 

﴿  ِ عُوذُ برَِب 
َ
 [1]الفلق:   ﴾١لۡفَلَقِ ٱقُلۡ أ

]سورة الفلق،  برم.  می دم پناه  ]ای پیامبر،[ بگو: به پروردگار سپیده

 [، 1الآیة:  

﴿  ِ عُوذُ برَِب 
َ
 [ 1: الناس] ﴾١ٱلنَّاسِ قُلۡ أ

الآية:  ]سورة الناس،  برم.  می[ بگو: به پروردگار مردم پناه  امبر،یپ  ی]ا

1 ،] 

 : وتعالی است سحر که در سوره اعراف که آن این قول سبحانه    وآیه های

فكُِونَ   ۞﴿
ۡ
لۡقِ عَصَاكَۖۡ فإَذَِا هِيَ تلَۡقَفُ مَا يأَ

َ
نۡ أ

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَٰ مُوسَىَٰٓ أ

َ
فَوقََعَ   ١١٧وَأ

ْ فَغُلبُِواْ هُنَالكَِ وَ   ١١٨وَبطََلَ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ   ٱلحۡقَُّ  ]الأعراف:    ﴾ ١١٩صَغٰرِِينَ   ٱنقَلَبُوا

117-119] 
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. و ]ما[ به موسی وحی کردیم که: »عصایت را بیانداز«. ناگهان آن  

]عصا، به مار بزرگی تبدیل شد و[ آنچه را به دروغ ساخته بودند، فرو  

باطل شد. و ]فرعون    كردندوآنچه مى بلعید. پس حقیقت آشكار گردید  

همگی خوردند    وفرعونیان  شکست  آنجا  گردیدند.  در[  ]سورة وخوار 

 [ 119- 117الأعراف، الآیات:  

 :وتعالی است در سورۀ یونس که این قول سبحانه  وآیه ها 

ِ سَٰحِر  عَليِم    ٱئۡتُونيِوَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ  ﴿
ا جَاءَٓ    ٧٩بكُِل  حَرَةُ فَلَمَّ وسَىَٰٓ   ٱلسَّ قاَلَ لهَُم مُّ

لۡقُونَ  مُّ نتُم 
َ
أ مَآ  لۡقُواْ 

َ
بهِِ    ٨٠أ جِئۡتُم  مَا  مُوسَىٰ  قاَلَ  لۡقَوۡاْ 

َ
أ آ  ۖۡ فَلَمَّ حۡرُ ِ َ إنَِّ    ٱلس   ٱللَّ

َ إنَِّ     ٓۥسَيُبۡطِلهُُ  ُ وَيُحِقُّ    ٨١ٱلمُۡفۡسِدِينَ لاَ يصُۡلحُِ عَمَلَ    ٱللَّ وَلوَۡ    ۦبكَِلمَِتٰهِِ   ٱلحۡقََّ   ٱللَّ

 [82-79]يونس:    ﴾٨٢ٱلمُۡجۡرمُِونَ كَرهَِ  

: تمام جادوگرانِ ]ماهر و[ دانا را نزد من بیاورید.  وفرعون گفت)

وقتی جادوگران آمدند، موسی به آنان گفت: »آنچه ]از وسایل جادو[  

خواهید بیافکنید، ]اکنون[ بیفکنید. هنگامی که افکندند، موسی گفت:  می

تردید،  اید، جادوست. یقیناً الله آن را باطل خواهد کرد. بی »آنچه آورده 

سخنان خویش حق را ]ثابت   والله با کند. الله کارِ مفسدان را اصلاح نمی 
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کند؛ هر چند که مجرمان نپسندند(. )]جادوگران[ گفتند:  و[ پایدار می 

افكنى یا ]ما[ نخستین  »اى موسى، آیا تو ]آنچه را با خود داری[ مى 

]موسی[ گفت: »]نه،[ بلکه، شما بیافکنید«.   افکنَد؟مى كسی باشیم كه 

از جادوی شان چنان به نظرش   وعصاهای آنانها ناگهان ریسمان 

خزند. پس موسى در دلش ترسی احساس  رسید كه گویی به شتاب مى

که در   وآنچه راكرد. گفتیم: »نترس ]که[ تو قطعاً ]پیروز و[ برتری. 

اند ببلعد.  خود داری بیافکن تا ]تمام[ آنچه را که ساخته  رأستدست 

  وجادوگر هراند، فقط نیرنگِ جادوگر است تردید، آنچه آنان ساخته بی 

]سورة یونس، الآیات:  (. گرددکند[، پیروز نمی  وهر چهجا که باشد ]

79 -82 ،] 

لۡقَيٰ ﴿
َ
لَ مَنۡ أ وَّ

َ
ن نَّكُونَ أ

َ
آ أ ن تلُۡقِيَ وَإِمَّ

َ
آ أ ْۖۡ    ٦٥قاَلوُاْ يَمُٰوسَىَٰٓ إمَِّ لۡقُوا

َ
قاَلَ بلَۡ أ

نَّهَا تسَۡعَيٰ 
َ
وجَۡسَ فيِ نَفۡسِهِ   ٦٦فإَذَِا حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إلِيَۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ أ

َ
 ۦفَأ

وسَىٰ  نتَ    ٦٧خِيفَةٗ مُّ
َ
علۡىَٰ قُلۡنَا لاَ تَخَفۡ إنَِّكَ أ

َ
لۡقِ مَا فيِ يمَِينكَِ تلَۡقَفۡ مَا   ٦٨ٱلأۡ

َ
وَأ

ْۖۡ إنَِّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِر ٖۖ وَلاَ يُفۡلحُِ   احِرُ صَنَعُوٓا تيَٰ   ٱلسَّ
َ
 [ 69-65: طه]  ﴾٦٩حَيۡثُ أ

 [. 69- 65طه: ]سورة طه، الآیات:  ۀدر سور وآیه ها
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  وبا بقیه خواندن در آب آنچه که ذکر شد سه جرعه از آن نوشیده    وپس از

  واشکال ندارد برطرف می شود،    ان شاءالله مرض    وبدین ترتیب غسل نماید،  

اگر نیاز به استعمال آن دو بار یا بیشتر از آن باشد تا زمانی که بیماری از  

معالجه    واین سودمندترین  - همچنین از جمله موارد معالجه سحر    .بین برود 

  وغیره مکان   ویا کوهتلاش برای پی بردن به مکان سحر در زمین    -ها است  

برده شود، به این    واز بین ها است، زمانی که معلوم گردید بیرون آورده شده  

وعلاج  این داشته ها مواردی از امور جلوگیری    .ترتیب سحر باطل می شود 

 .توفیق دهنده است  والله متعال بود که برای ما میسر شد،  سحر

و اما علاج آن با عمل ساحران، که آن نزدیک شدن به جن توسط ذبح یا  

این عمل شیطان   نیست؛ زیرا  گیرد جایز  دیگر  صورت می  های  عبادت 

این   در  این است که  بلکه شرک بسا بزرگ شمرده می شود.واجب  است، 

مورد باید در حذر بود، چنانچه درمان آن با پرسیدن از فالبینان، عرافان و  

ران و استفاده از گفته های آنان جایز نیست به دلیل این که آنان مومنان  جادوگ

نیستند، بلکه آنان دروغگویان فاسق هستند که ادعای علم غیب دارند و مردم  

را فریب می دهند، و همانطور که قبلاً در ابتدای این پیام توضیح داده شد که  

آنان،    صلی الله عیله وسلمرسول الله   آنان  از رفتن نزد  پرسیدن و تصدیق 

برحذر داشته است.)او کار شیطان است(در حدیث صحیح آمده است كه از  

دربارۀ )النشرة(  پرسیده شد و فرمود: آن کار    صلی الله علیه وسلمرسول الله  

: حل  والنشرة شیطان استاز امام احمد و ابوداود با سند جید روایت شده است.  
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کردن )بازکردن( جادو از شخص جادو شده می باشد. مقصود وی از کلامش:  

وعبارت  همان حل )بازکردن( است که اهل جاهلیت از آن ستفاده می کردند،  

)بازکردن(    ویا حل ،  بازکردن( جادو طلب کردن از جادوگر برای حل )  از

 .جادو توسط جادوی مانند آن از جادوگر دیگر می باشد 

وداروهای    ومعوذات شرعی )بازکردن( کردن آن از طریق رقیه    واما حل 

ابن القیم    علامةرا    شد. واین موضوعاشکالی ندارد چنانچه قبلا گفته    حلال

نیز    وعلمای دیگر، در فتح المجید  بن حسن )رحمهما الله(  نوشیخ عبد الرحم 

 .کرده اند   بیان

متعال خواهانیم که مسلمانان را توفیق در امان بودن از هر بدی    واز الله 

دین را به آنان    وفهم ودرک دررا برایشان حفظ کند،    ودین شانرا بدهد،  

چیزی که با شریعت وی منافات دارد رهایی بخشد،    واز هرعنایت فرماید،  

 . وآل واصحابش باد محمد   ورسول وی متعال بر بنده  ودرود الله 
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 جادوی زن بر شوهر 

 به این عمل اقرار نمای اما پاسخ اینست که: اگر زن قبلی  

  است: صادر شده  ق هـ.   9/1387/ 11پاسخ از سوی دفتر شیخ به تاریخ 

 ( 432-4/431مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« از ابن باز )»

 بن باز برای برادر ارجمند    عبد اللهاز عبدالعزیز بن 

 :السلام علیكم ورحمة الله وبركاته، وبعد 

شما را بسوی    والله متعالمکتوب شما مورخه )بدون( به دست من رسید  

بر شما    وآنچه که در آن درج نموده بودید   وآنچه که راهنمایی خود سوق دهد 

اتفاق افتاده است هنگامی که می خواستید با همسر جدیدتان همبستر شوید،  

زن    وآنچه که تو فتوا داده است    وآنچه به رفتن شما به نزد شیخ    ودر مورد 

قبلی شما انجام داده است که به علت آن نمی توانید با همسر جدیدتان همبستر  

 .در مورد دریافت حکم در مورد این قضیه آشکار هست  وسوال شما شوید،  

را    وبدی بزرگی شواهد بر او ثابت گردید، در واقع منکر    ویا بنابر د،  

است؛ زیرا این کار    وگمراهی شدهانجام داده است، بلکه مرتکب عمل کفری  

 :است چنانکه الله متعال فرموده است  وجادوگر کافراو جادوی حرام است،  
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ْ ٱ وَ ﴿ يَطِٰينُ ٱمَا تَتۡلُواْ    تَّبَعُوا علَىَٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَنَٰۖۡ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰنَّ   لشَّ

يَطِٰينَ ٱ حۡرَ ٱ  لنَّاسَ ٱ كَفَرُواْ يُعَل مُِونَ    لشَّ ِ نزلَِ علَىَ    لس 
ُ
ببَِابلَِ هَرُٰوتَ   لمَۡلكََينِۡ ٱوَمَآ أ

حَ 
َ
ۖۡ فَيَتَعَلَّمُونَ   د  وَمَرُٰوتَ  وَمَا يُعَل مَِانِ مِنۡ أ حَتَّىٰ يَقُولآَ إنَِّمَا نَحۡنُ فتِۡنَةٞ فلَاَ تكَۡفُرۡ

قُِونَ بهِِ  يِنَ بهِِ    ۦ وَزَوجِۡهِ   لمَۡرۡءِ ٱبَينَۡ     ۦمِنۡهُمَا مَا يُفَر  هُم بضَِارٓ  َّا   ۦوَمَا  إلِ حَد  
َ
أ مِنۡ 

ِ  ٱبإِذِۡنِ   هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُ   للَّ فيِ   ۥمَا لهَُ   شۡتَرَىهُٰ ٱوَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ    مۡ  وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يضَُرُّ

بهِِ  لۡأٓخِرَةِ ٱ شَرَوۡاْ  مَا  وَلبَِئۡسَ   ٖۚ خَلَقٰ  يَعۡلَمُونَ    ٓۦمِنۡ  كَانوُاْ  لوَۡ  نفُسَهُمۡ  
َ
رة:  ]البق  ﴾١٠٢أ

102] 

و ]یهود[ از آنچه شیاطین در ]عهدِ[ فرمانروایی سلیمان ]از علم سحر  

خواندند پیروی کردند ]و مدعی شدند که سلیمان پادشاهی  بر مردم[ می

آنکه[ سلیمان ]هرگز  با سحر استوار کرده است[؛ و ]حال  خویش را 

دست به سحر نیالود و[ کافر نشد؛ ولی شیاطین ]که[ کفر ورزیدند، به  

و  مردم سحر می فرشته »هاروت«  دو  بر  آنچه  از  ]نیز[  و  آموختند؛ 

»ماروت« در بابلِ نازل شده بود ]پیروی کردند[؛ و]لی آن دو فرشته[  

آموختند مگر اینکه ]قبلاً از روی خیرخواهی به  به هیچ کس چیزی نمی 

گفتند: »ما وسیلۀ آزمایش هستیم؛ پس ]با به کار بستن سحر[ کافر  او[ می 
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آموختند که ]بتوانند[  نشو«. ]یهودیان[ از آن دو ]فرشته[ چیزهایی می 

افکنند؛ هر چند بدون اجازۀ الله    جدایی  وهمسرش  توسط آن میان مرد  

آموختند که توانستند به وسیلۀ آن به کسی زیان برسانند؛ و چیزی می نمی 

بخشید؛ و قطعاً  رساند و ]هیچ[ سودی به آنان نمی ]فقط[ به آنان زیان می 

دانستند که هر کس ]مشتاق و[ خریدارِ آن ]جادوها[ باشد،  ]یهودیان[ می 

بهره داشت.  در آخرت  نخواهد  ]متوجه  را[ می   حققت]  ابرای  دانستند، 

!]سورة دفروخ تن  شدند که[ چه بد و زشت بود آنچه خود را به آنمی

 ( [،102البقرة، الآیة:  

کافر است،   این آیۀ کریمه بر این دلالت می کند که سحر کفر، و جادوگر

و جادوگران چیز های را می آموزند که به آنان ضرر می رساندو هیج گونه  

سودی برای ایشان نمی رساند، و این که یکی از اهداف آنان جدایی مرد از  

همسرش می باشد، و این که آنان در روز قیامت نزد الله متعال هیچ خلاقی  

ری شان وجود نخواهد  یعنی هیچ حظ و نصیبی برای رستگا   - نخواهند داشت  

 داشت 

اجْتنَبِوُا  »اند:  فرموده  صلی الله علیه وسلم    صحیح رسول الله  ودر حدیث 

حْرُ، وقتَلُْ   ِ، والسِّ رْكُ باللَّه ؟ قال: الشِّ ِ، وما هُنه السهبْعَ المُوبقَاتِ قالوُا یا رَسُول اللَّه

یوَْمَ   والتهوَلِّي  الیتیمِ،  مَالِ  وأكْلُ  بَا،  ََ الرِّ وأكْلُ  بالحقِّ  إلاه   ُ مَ اللَّه حَره الهتي  النهفْسِ 

حْفِ، وَقَذْف المُحصنَاتِ ال «. »از هفت چیزی که باعث  غَافلِاتَِ الْمُؤمِنَاتِ الزه
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اصحاب پرسیدند یا رسول الله! این هفت چیز  شوند پرهیز نمایید.  نابودی می 

فرمودند: شریک قراردادن برای    صلی الله علیه وسلم پیامبر اسلام    کدامند؟

الله، سحرنمودن، کشتن کسی به ناحق، خوردن سود، خوردن مال یتیم، فرار  

بستن به زنان    کردن از میدان جهاد و روز رویارویی با دشمنان اسلام، تهمت 

در مورد شیخی که دارو را به شما داده  .«خبر از گناهپاکدامن و مؤمن بی 

است، ظاهرا به نظر می رسد که او مانند زن جادوگری است، زیرا فقط  

جادوگران می توانند از کارهای جادوگران اطلاع یابند، و او نیز  به دلیل  

ادعای غیب در امور زیادی از عرافان و فالبینان معروف هست، و برای  

بر حذر باشد، و به آنچه از غیب ادعا می    مسلمان واجب است که از آنان

بر گفتۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند:»مَنْ  کنند تصدیق نکند، بنا  

افاً فسََألََهُ عنْ شَيْءٍ فصََدهقَهُ، لَمْ تقُْبلَْ لَهُ صَلاةٌَ أرْبعَِینَ یوَماً« »کسی که   أتَىَ عَره

نزد فالبین برود و چیزی از او بپرسد و او را تصدیق و باور نماید، چهل  

«.این حدیث را امام مسلم در صحیح خود روایت  شود روز نمازش قبول نمی 

مَنْ أتَىَ عرافا او كَاهِنًا فَصَدهقَهُ بمَِا یَقوُل  کرده است، و همچنان می فرماید:»

دٍ   وآنچه  «. »هرکس که نزد فالبینی یا کاهنی برود  فَقَدْ كَفرََ بمَِا أنُْزِلَ عَلَى مُحَمه

شده کافر گردیده    گوید تصدیق کند، همانا برآنچه بر محمد نازلکاهن می   را

 .» است 

بر شما واجب است از آنچه شما انجام داده اید اظهار پشیمانی کرده و توبه  

و رئیس دادگاه را در مورد شیخ مذکور و همسر قبلی تان    ورئیس هیئهکنید،  
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اطلاع بدهید تا دادگاه و هیئه هر چه آنها را که باعث منع شان می شود انجام  

دهند، و هرگاه چنین حادثه ای برای شما پیش آید از علمای شرعی بپرسید  

آگاه   شرعی  علاج  از  را  شما  اللهتا  ما    کنند.  برای  فهم متعال  دین    وشما 

 .آنچه خلاف آن است عطا فرماید  وحفاظت ازآن   واستقامت بر 

 .والسلام علیكم ورحمة الله وبركاته 

 حکم پرسیدن از جادوگران و ساحران 
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 حکم پرس یدن  از جادوگران و ساحران  

 (  نور علی الدرب از برنامه: )  وپاسخ ها این پرسش ها  

- 276/  5مختلف ابن باز می باشد )  ومقاله هایمجموعه ای از فتواها  -

278) 

س: برادر: ص. ع. ب. از ریاض در پرسش خود می گوید: در بعضی  

از نقاط یمن افرادی هستند که به آنان : السادة ) سید ها( می گویند و کارهای  

خلاف دین از قبیل جادوگری و غیره انجام می دهند، و ادعا می کنند که  

زدن  قادرند مردم را از امراض صعب العلاج شفا دهند، و این را با خنجر  

به خود یا بریدن زبانشان و سپس اعادۀ آن ثابت می کنند، بدون اینکه ضرر  

ببینند  و در میان آنان کسانی هستند که نماز می خوانند و بعضی از آنان نمی  

خوانند.همین طور به خود اجازه می دهند که با گروهها دیگر غیر خود شان  

ند که از گروه شان کسی  ازدواج کنند، و برای هیچ گروه دیگر روا نمی دار

را به ازدواج خود در آورند، و هنگامی که برای بیماران دعا می کنند، می  

 .( یکی از اجداد شان یا الله یا فلانگویند: )

افراد خارق العاده    وآنها را در گذشته مردم آنها را بزرگ می پنداشتند  

واکنون  را مردان الله می نامیدند،    وحتی آنها الله متعال می دانستند،    ومقربان به 

در مورد آنان تقسیم شده اند: برخی از مردم با آنها مخالفت می کنند    مردم
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آنها سال    وبرخی ازکرده ها اند،    وبرخی تحصیلاز جوانان    واین گروهی

پابند آنان هستند که این قشر مردم بی سواد هستند. از    وتا هنوز خورده اند  

 .جناب شما امیدواریم حقیقت را در این مورد روشن سازید 

ج: اینها و امثال آنها از منتسین به تصوف هستند که افعال مذموم و باطل  

دربارۀ آنها    صلی الله علیه وسلم دارند، و همچنین از فالبینان هستند که پیامبر  

افاً فسََألََهُ عنْ شَيْءٍ فَصَدهقَهُ، لَمْ تقُْبلَْ لَهُ صَلاةٌَ أرْبعَِینَ  فرموده اند:» مَنْ أتَىَ عَره

 ً «  »کسی که نزد فالبینی برود و چیزی از او بپرسد و او را تصدیق و  یَوما

شود«.و این بدان سبب است که آنان  باور نماید، چهل روز نمازش قبول نمی 

مدعی علم غیب، و خدمت به جن، و پرستش آنان، و فریب مردم از انواع  

وده  سحرهایی هستند که الله متعال در داستان موسی و فرعون درباره آن فرم

 :است 

عۡينَُ  ﴿
َ
أ سَحَرُوٓاْ  لۡقَوۡاْ 

َ
أ آ  فَلَمَّ  ْۡۖ لۡقُوا

َ
أ بسِِحۡر     ٱسۡتَرهَۡبُوهُمۡ وَ   ٱلنَّاسِ قاَلَ  وجََاءُٓو 

 [ 116: الأعراف]  ﴾١١٦عَظِيم   

. هنگامی که ]ابزارشان را[ افکندند،  بیفکنید«   گفت: »شما ]موسی[  

  وجادویی بزرگ سخت ترساندند    وآنان راچشمان مردم را افسون کردند  

 [ 116]سورة الأعراف، الآیة:  آوردند. ]پدید[  
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آنان   نزد  این حدیث شریف رفتن  اساس  آنان بر  نیست،    وپرسیدن  جایز 

كَاهِنًا فصََدهقَهُ بمَِا یقَوُل فقََدْ كَفرََ  مَنْ أتَىَ  » :  وسلم صلی الله علیه  بنابر فرمودۀ او  

دٍ  مُحَمه عَلَى  أنُْزِلَ  برود  بمَِا  فالبینی  گوید  کاهن می   وآنچه را «. »هر که نزد 

  «. وبه لفظ تصدیق کند، همانا برآنچه بر محمد نازل شده کافر گردیده است 

دٍ »دیگر:   «.  مَنْ أتَىَ عرافاً أو كَاهِنًا فَصَدهقَهُ بمَِا یَقوُل فَقَدْ كَفرََ بمَِا أنُْزِلَ عَلَى مُحَمه

فالبین»هر که نزد عراف   گوید تصدیق کند،  کاهن می  وآنچه رابرود    ویا 

 »همانا برآنچه بر محمد نازل شده کافر گردیده است 

و اما دعای آنان بغیر از الله و یاری طلبی از غیر الله، و یا ادعای این که  

پدران و اجدادشان در عالم هستی تصرف می کنند، یا بیماران را شفا می  

دهند، و یا دعا را با وجود مردن و یا غیبت شان اجابت می کنند، همه اینها  

 متعال است و از جمله شرک اکبر شمرده می شود.نکوهش  کفر ورزیدن به الله 

و انکار آنان، نرفتن نزد آنان، نپرسیدن از آنان و باور نکردن آنان واجب  

است، زیرا آنان در این اعمال خود، کار فالبینان و عرافان و کار مشرکان،  

یر  عبادت کنندگان غیر الله، استعانت خواستن از غیر الله، و یاری طلبی از غ 

ی که وابسته به آنها هستند را جمع کرده اند،  الله از جن و مرده ها و دیگران

و ادعا می کنند که آنان پدران و اجدادشان هستند، و یا از افراد دیگری هستند  

که ادعا می کنند آنان دارای ولایت و کرامت هستند، اما همه اینها از کارهای  

منکر   و  مذموم  مطهره  شریعت  در  که  است  عرافی  و  فالبینی  جادوگری، 

 .شده است پنداشته 
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در مورد اعمال مذموم مانند خنجر زدن یا بریدن زبان، همه اینها اموری  

از اشکال سحر حرام است   واین همههستند که چشمان مردم را می پوشاند،  

است، پس انسان عاقل    وسنت آمدهآن در قرآن    وهشدار ازکه نصوص نهی  

آن چیزی است که الله متعال در مورد    واین مانند نباید فریب آن را بخورد،  

 است:جادوگران فرعون فرموده 

ْۖۡ فإَذَِا حِبَالهُُمۡ  ﴿ لۡقُوا
َ
نَّهَا تسَۡعَيٰ قاَلَ بلَۡ أ

َ
 ﴾ ٦٦وعَِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إلِيَۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ أ

 [66]طه: 

از جادویشان چنان به نظرش رسید    های آنانوچوبدستی ها  ریسمان

 [ 66]سورة طه، الآیة:  خزند. مى كه گویی به شتاب 

فالبینی   جادوگری،  با  را  سحر  آنها  شرک،  وعرافیپس  بزرگ،    وبین 

در    وتوان تصرف علم غیب    وبین ادعای از غیر الله،    ویاری طلبی استعانت  

اکبر   شرک  انواع  از  بسیاری  اینها  اند،  آمیخته  هستی  آشکار عالم    وکفر 

از ادعای    واین همهکه الله متعال آن را حرام قرار داده است،    وسحرهایی اند 

علم غیب است که فقط الله متعال آن را می داند، چنان که الله متعال فرموده  

 :است 
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َّا يَعۡلمَُ مَن فيِ  ﴿ مَوَٰتِٰ ٱقُل ل رۡضِ ٱ وَ   لسَّ
َ
َّا    لغَۡيۡبَ ٱ  لأۡ ُ  ٱإلِ يَّانَ   للَّ

َ
وَمَا يشَۡعُرُونَ أ

 [65]النمل:   ﴾٦٥يُبۡعَثُونَ 

الله. از غیب آگاه نیستند، مگر    وزمین هستندها  »کسانی که در آسمان

 [، 65]سورة النمل، الآیة: 

وانکار  بر همه مسلمانانی که از آنها اطلاع دارند واجب است آنها را تقبیح  

این کارها منکر    واین کهرا بیان نمایند،    ومذموم آنها  وتصرفات ناپسند   کنند 

کشور اسلامی هستند قضیۀ آنان را به حاکمان ارجاع نمایند،    واگر دراست،  

داشتن مسلمانان از    ومصئون نگهشان    وبدی هایپایان دادن شر    تا برای

 .آنان طبق شریعت به سزای اعمال شان رسانیده شوند  وافکار باطل نیرنگ  

 .الله متعال توفیق دهنده است 
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 درمان نزد طب یب  سنتی که از جن استفاده می کند 

 ( 420-418/ 5از ابن باز ) "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة "

س: گروهی هستند که به قول خودشان با طب سنتی معالجه می کنند،  

وفردا  را بنویس    واسم مادرت   أسمت وقتی به یکی از آنها آمدم به من گفت:  

نزد آنها مراجعه کند برایش می گویند: به    وهرگاه شخصی ما برگرد،    نزد 

آنان می    ویک تن ..  وآن است این    ودرمان تو گرفتار هستی    وآن بیماری این  

گوید: من از کلام الله برای درمان استفاده می کنم، نظر شما در مورد چنین  

 .افرادی چیست؟ رفتن نزد آنها چه حکمی دارد؟ س. ع. غ. حائل 

ج: هر کس در معالجه خود این کار را انجام دهد دلیل بر این است که از  

غیب می کند، پس درمان نزد او جایز نیست،    وادعای علم جن استفاده می کند  

او جایز نیست؛ بنابر فرمودۀ پیامبر   وپرسیدن ازهمان گونه که نزد او رفتن  

افاً  »فرمودند:  در مورد این چنین مردم که    صلی الله علیه وسلم  مَنْ أتَىَ عَره

فسََألََهُ عنْ شَيْءٍ فَصَدهقَهُ، لَمْ تقُْبلَْ لَهُ صَلاةٌَ أرْبعَِینَ یوَماً« »کسی که نزد فالبین  

، چهل روز نمازش  وباور نماید تصدیق    واو رااو بپرسد    وچیزی از برود  

 .در صحیح خود روایت کرده است  م «. مسلشود قبول نمی 

ثابت شده است که    صلی الله علیه وسلم متعددی از رسول الله    ودر احادیث 

نیز    وپرسیدن وتصدیق آناناست   وعرافان وساحران حرامرفتن نزد فالبینان 
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مَنْ أتَىَ كَاهِنًا فَصَدهقَهُ بمَِا یقَوُل فقََدْ كَفرََ بمَِا أنُْزِلَ عَلَى  »وفرمودند:  حرام است،  

دٍ  گوید تصدیق کند،  کاهن می   وآنچه را هرکس که پیش کاهنی برود  «. »مُحَمه

سنگریزه    «. وهرکس باهمانا برآنچه بر محمد نازل شده کافر گردیده است 

یا    ونام مادر)رمل(، رسوب گذاری، نقشه کشیدن در زمین، یا پرسیدن نام  

نام بستگان از بیمار، ادعای علم غیب کند، همه اینها دلیل بر این است که  

از پرسیدن    صلی الله علیه وسلم که پیامبر    وفالبینان هستند آنان یکی از عرافان  

 .آنان نهی کرده است  وتصدیق نمودن

این نوع افراد بر حذر نمود، حتی اگر    ودرمان نزد مردم را از پرسیدن  

عادت اهل    ونیرنگ ازادعا کنند با قرآن معالجه می کنند، زیرا کلاه برداری  

باطل می باشد، بنابراین تصدیق آنان جایز نیست. بر هر کس که آنان را می  

وامیران  شناسد واجب است که قضیۀ آنان را نزد حاکمان از قبیل قاضیان  

در تمام کشورها مطرح کند تا به حکم الله فیصله صورت گیرد،    ومراکز هیئه 

ناحق توسط آنان در امان    مردم به  وخوردن مال از شر، فساد،    ومسلمانان نیز

 .باشند 

 والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله 



  

 

34 

 داروی  شرعی  برا ی جادو

 از برنامۀ نور على الدرب، نوار: 

 )290-288/  6« از ابن باز )مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» –  53 

پرسش: از عالمی شنیدم كه می گوید: هر كه گمان كند که بر وی سحر  

  ودو سوره آب بگذارد    ودر سطلشده است، باید هفت برگ سدر را بگیرد  

 : وسورۀ کرسی    آیۀ معوذات بخواند: بر آن  

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ  [ 1: الكافرون] ﴾١ٱلۡكَفٰرُِونَ قُلۡ يََٰٓ

 ]ای پیامبر،[ بگو: ای کافران، 

 وقول الله متعال: 

نزلَِ علَىَ  ﴿
ُ
 [ 102: البقرة]  ﴾١٠٢ببَِابلَِ هَرُٰوتَ وَمَرُٰوتَ    ٱلمَۡلكََينِۡ وَمَآ أ

و ]نیز[ از آنچه بر دو فرشته »هاروت« و »ماروت« در بابلِ  

 [ 102سورة البقرة، الآیة:  ]کردند[ نازل شده بود ]پیروی 
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فکر می    وکسی که، پس صحت این گفته ها چگونه است؟  سوره فاتحهو

 .کند جادو شده است چه باید کرد؟ ما را کمک کنید، الله شما را کمک کند 

وبه  آن خیالی است    وبعض ازپاسخ: شکی نیست که سحر وجود دارد  

گذارد، چنان که الله متعال در    وتأثیر می الله متعال صورت می گیرد    خواست 

 [ ]از علم سحر بر    مانیسل   ییدر ]عهدِ[ فرمانروا   نی اطی [ از آنچه شهود یو 

  ش یخو  ی پادشاه   مان یشدند که سل  ی کردند ]و مدع  ی رویپ   خواندند ی مردم[ م

]هرگز دست به سحر    مان یرا با سحر استوار کرده است[؛ و ]حال آنکه[ سل

ول   الود ین نشد؛  کافر  ورز  ن یاط یش  ی و[  کفر  سح  دند،ی ]که[  مردم    ر به 

[ از آنچه بر دو فرشته »هاروت« و »ماروت« در بابلِ  زیو ]ن   آموختند؛یم

]پ  بود  شده  و]ل  یرو ینازل  ه  ی کردند[؛  به  فرشته[  دو  چ   چی آن    ی زیکس 

حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما  : دو فرشته﴿ی عنی.آموختند ی نم

حَتهىٰ  ﴾ )ما يفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله

قوُنَ بهِِۦ بَیۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِ  هِۦۚ  یَقوُلَآ إنِهمَا نحَۡنُ فِتۡنةَٞ فلََا تكَۡفرُۡۖۡ فَیَتعَلَهمُونَ مِنۡهُمَا مَا یفُرَِّ

 ِۚ ٱللَّه بِإذِۡنِ  إِلاه  أحََدٍ  مِنۡ  بِهِۦ  ینَ  بِضَارِّٓ هُم  ا وَمَا  مگر  رو  نکهی(.  از    ی ]قبلاً 

پس ]با به کار بستن    م؛ ی هست  ش یآزما  ۀ لی: »ما وسگفتند ی به او[ م  یرخواهیخ

[ نشو«.  کافر  چ انیهود یسحر[  ]فرشته[  دو  آن  از  که    آموختند ی م  ییزهای [ 

الله    ۀ افکنند؛ هر چند بدون اجاز  وهمسرش جداییمرد    انی]بتوانند[ توسط آن م

  [. 102الآیة:    ،سورة البقرة]برسانند.    ان یز   ی آن به کس  ۀ لیبه وس   توانستند ی نم

 : ساحران فرموده است  د مور
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ْ وَ ﴿ يَطِٰينُ مَا تَتۡلُواْ    ٱتَّبَعُوا علَىَٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَنَٰۖۡ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰنَّ   ٱلشَّ

يَطِٰينَ  حۡرَ   ٱلنَّاسَ كَفَرُواْ يُعَل مُِونَ    ٱلشَّ ِ نزلَِ علَىَ    ٱلس 
ُ
ببَِابلَِ هَرُٰوتَ   ٱلمَۡلكََينِۡ وَمَآ أ

حَ 
َ
ۖۡ فَيَتَعَلَّمُونَ   د  وَمَرُٰوتَ  وَمَا يُعَل مَِانِ مِنۡ أ حَتَّىٰ يَقُولآَ إنَِّمَا نَحۡنُ فتِۡنَةٞ فلَاَ تكَۡفُرۡ

قُِونَ بهِِ  يِنَ بهِِ    ۦ وَزَوجِۡهِ   ٱلمَۡرۡءِ بَينَۡ     ۦمِنۡهُمَا مَا يُفَر  هُم بضَِارٓ  َّا   ۦوَمَا  إلِ حَد  
َ
أ مِنۡ 

ِ  بإِذِۡنِ   هُمۡ وَلاَ ينَفَعُهُ   ٱللَّ فيِ   ۥمَا لهَُ   ٱشۡتَرَىهُٰ وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ    مۡ  وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يضَُرُّ

بهِِ   ٱلۡأٓخِرَةِ  شَرَوۡاْ  مَا  وَلبَِئۡسَ   ٖۚ خَلَقٰ  يَعۡلَمُونَ    ٓۦمِنۡ  كَانوُاْ  لوَۡ  نفُسَهُمۡ  
َ
:  البقرة]  ﴾١٠٢أ

102] 

و ]یهود[ از آنچه شیاطین در ]عهدِ[ فرمانروایی سلیمان ]از علم  

خواندند پیروی کردند ]و مدعی شدند که سلیمان  سحر بر مردم[ می

پادشاهی خویش را با سحر استوار کرده است[؛ و ]حال آنکه[ سلیمان  

]هرگز دست به سحر نیالود و[ کافر نشد؛ ولی شیاطین ]که[ کفر  

آموختند؛ و ]نیز[ از آنچه بر دو فرشته  ورزیدند، به مردم سحر می

»هاروت« و »ماروت« در بابلِ نازل شده بود ]پیروی کردند[؛ و]لی  

آموختند.یعنی: دو فرشته﴿حتى  آن دو فرشته[ به هیچ کس چیزی نمی 

یقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء  
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وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله﴾ )حَتهىٰ یَقوُلَآ إنِهمَا نحَۡنُ  

قوُنَ بهِِۦ بیَۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم  فِتۡنَةٞ فلََا تكَۡفرُۡۖۡ فَیتَعََلهمُونَ مِنۡهُمَا مَا یفُرَِّ

(. مگر ِۚ ینَ بهِِۦ مِنۡ أحََدٍ إِلاه بِإذِۡنِ ٱللَّه اینکه ]قبلاً از روی   بِضَارِّٓ

گفتند: »ما وسیلۀ آزمایش هستیم؛ پس ]با به کار  خیرخواهی به او[ می 

بستن سحر[ کافر نشو«. ]یهودیان[ از آن دو ]فرشته[ چیزهایی  

افکنند؛   وهمسرش جدایی آموختند که ]بتوانند[ توسط آن میان مرد می

ی زیان  توانستند به وسیلۀ آن به کسهر چند بدون اجازۀ الله نمی

 [. 102]سورة البقرة، الآیة:  برسانند. 

پس سحر و جادو تاثیر دارد، اما به خواست کونی و قدری الله متعال،  .

،  سبحانه و تعالیزیرا در جهان هستی چیزی نیست جز به اراده و تقدیر الله  

اما این سحر درمان دارو دارد، و بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز صورت  

گرفت، پس الله متعال او را از شر آن نجات داد، و آنچه را که جادوگر انجام  

صلی الله علیه  داده بود یافتند، آن را گرفتند و تلف نمودند، و الله متعال پیامبر  

اش را از آن شفا بخشید.به همین ترتیب اگر آنچه را که جادوگر انجام  وسلم  

داده دریافت شود از قبیل گره های تارها و یا گره زدن میخ ها به همدیگر و  

یا غیر از آن انجام داده باشد، این کار آنان باید تلف و از بین برده شود، زیرا  

ی زنند، پس ممکن آنچه  جادوگران بر گره ها می دمند و به نیت بد بر آن م 

پس   گردد،  باطل  ممکن  و  شود  انجام  متعال  الله  ارادۀ  و  اذن  به  بخواهند 
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بر هر چیزی تواناست.گاهی اوقات، جادو با    سبحانه و تعالیپروردگار ما  

قرائت درمان می شود، خواه خود فرد جادو شده قرائت كند اگر دارای عقل  

سالم باشد،گاه کسی دیگر بالای آن قرائت مى كند سپس بر سینه و یا بالای  

یک عضو از اعضای بدن او می دمد، و بر وی سوره و آیات ذیل را تلاوت  

آ  ۀ سورمی کند: آیه های سحر  نی قل هو الله احد، معوذت  ،یکرس  یۀ فاتحه،   ،

از   سور  ۀ سورمعروف  و  سور  ونس ی   ۀ اعراف  اعراف  طه  ۀو  سورۀ  از   ،

 : فرمودۀ الله متعال است که

ِ سَٰحِر  عَليِم    ٱئۡتُونيِوَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ  ﴿
ا جَاءَٓ    ٧٩بكُِل  حَرَةُ فَلَمَّ وسَىَٰٓ   ٱلسَّ قاَلَ لهَُم مُّ

لۡقُونَ  مُّ نتُم 
َ
أ مَآ  لۡقُواْ 

َ
بهِِ    ٨٠أ جِئۡتُم  مَا  مُوسَىٰ  قاَلَ  لۡقَوۡاْ 

َ
أ آ  ۖۡ فَلَمَّ حۡرُ ِ َ إنَِّ    ٱلس   ٱللَّ

َ إنَِّ     ٓۥسَيُبۡطِلهُُ  ُ وَيُحِقُّ    ٨١ٱلمُۡفۡسِدِينَ لاَ يصُۡلحُِ عَمَلَ    ٱللَّ وَلوَۡ    ۦبكَِلمَِتٰهِِ   ٱلحۡقََّ   ٱللَّ

 [82-79:  يونس]  ﴾٨٢ٱلمُۡجۡرمُِونَ كَرهَِ  

 رانِ ]ماهر و[ دانا را نزد من باورد. وقت: تمام جادووفرعون فت

د  نفه ]از وسال جادو[ مخواهد ببه آنان فت: آن موس جادوران آمدند

جادوست. قناً الله آن   داه آوردهآنفت: » موس ه افندندام. هن ندف نون[ ب]ا

  والله با ارِ مفسدان را اصلاح نمند. د الله رد. بترد را باطل خواهد
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نسندند.  ند هر ند ه مجرمان ادار محق را ]ثابت و[  سخنان خوش

 [ 82-79الآیات:  سورة یونس]

 طه فرمودۀ الله متعال است که:  واز سورۀ

فكُِونَ   ۞﴿
ۡ
لۡقِ عَصَاكَۖۡ فإَذَِا هِيَ تلَۡقَفُ مَا يأَ

َ
نۡ أ

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَٰ مُوسَىَٰٓ أ

َ
فَوقََعَ   ١١٧وَأ

ْ فَغُلبُِواْ هُنَالكَِ وَ   ١١٨وَبطََلَ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ   ٱلحۡقَُّ  :  الأعراف]  ﴾ ١١٩صَغٰرِِينَ   ٱنقَلَبُوا

117-119] 

]آنچه را با خود داری[  ]جادوگران[ گفتند: اى موسى، آیا تو  

افکنَد؟ ]موسی[ گفت:  افكنى یا ]ما[ نخستین كسی باشیم كه مى مى

های آنان از  ها وچوبدستی »]نه،[ بلکه، شما بیفکنید«. ناگاه ریسمان 

خزند. پس  جادویشان چنان به نظرش رسید كه گویی به شتاب مى

موسى در دلش ترسی احساس كرد. گفتیم: »نترس ]که[ تو قطعاً  

 119;117]پیروز و[ ب رتری 

  د یچنان به نظرش رس  شانیاز جادو   های آنان وچوبدستی  هاسمان ی. ناگاه ر 

 : می احساس كرد. گفت  یخزند. پس موسى در دلش ترس به شتاب مى  یی كه گو 
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لۡقَيٰ ﴿
َ
لَ مَنۡ أ وَّ

َ
ن نَّكُونَ أ

َ
آ أ ن تلُۡقِيَ وَإِمَّ

َ
آ أ ْۖۡ    ٦٥قاَلوُاْ يَمُٰوسَىَٰٓ إمَِّ لۡقُوا

َ
قَالَ بلَۡ أ

نَّهَا تسَۡعَيٰ 
َ
وجَۡسَ فيِ   ٦٦فإَذَِا حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إلِيَۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ أ

َ
فَأ

وسَىٰ   ۦنَفۡسِهِ  نتَ    ٦٧خِيفَةٗ مُّ
َ
علۡىَٰ قُلۡنَا لاَ تَخَفۡ إنَِّكَ أ

َ
لۡقِ مَا فيِ يمَِينكَِ    ٦٨ٱلأۡ

َ
وَأ

ْۖۡ إنَِّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِر ٖۖ وَلاَ يُفۡلحُِ   احِرُ تلَۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓا تيَٰ   ٱلسَّ
َ
 ﴾٦٩حَيۡثُ أ

 [ 69-65]طه: 

که در دست  وآنچه را »نترس ]که[ تو قطعاً ]پیروز و[ برتری. 

تردید،  اند ببلعد. بی خود داری بیفکن تا ]تمام[ آنچه را که ساخته  راست

جا که  وجادوگر هراند، فقط نیرنگِ جادوگر است آنچه آنان ساخته 

 [ 69-65سورة طه الآیات:  ]«. گرددکند[، پیروز نمی  وهر چهباشد ]

پیامبر،[  ای  ﴾ ]الكافرونقل یا أیها  ﴿نسوره های ذیل نیز تلاوت می شود  

ای پیامبر[ بگو: »او الله  وسورۀ: ]﴾،  قل هو الله أحد بگو: ای کافرانوسورة: ﴿

﴾، ]ای پیامبر،[ بگو: »به پروردگار  قل أعوذ برب الفلق﴿ویگانه است. ویکتا  

﴾، و  ]ای پیامبر،[  قل أعوذ برب الناس﴿سوره. وپایان    برم. تا می دم پناه  سپیده 

می  پناه  مردم  پروردگار  »به  سورۀ  بگو:  است  و  برمبهتر  احد  الله  هو  قل 

اللهم  برای شفای او دعا می کند: »  شوند. سپسسه مرتبه تکرار    نی المعوذت
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رب الناس أذهب البأس وأشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا یغادر  

«. »ای پروردگار عالم، ناراحتی را از بین ببر، شفا ده که تنها شفادهنده  سقماً 

تویی، هیچ شفایی نیست جز شفای تو، شفایی که هیچ ناراحتی بعد از آن باقی  

را رقیه می کند به    کند. وهمچنان وینماند«. این دعا را سه مرتبه تکرار  

بسِمِ اللهِ أرقِیك مِن كلِّ شَئٍ یؤُذیكَ وَمِن شَرِّ كلِّ نَفسٍ أو عَینٍ  این قول وی: » 

به نام الله تو را از هر چیزی كه اذیت  « » أرقیكِحَاسِدٍ؛ اللهُ یشَفیكَِ بسِمِ اللهِ  

هر نفس بد یا چشم حسود رقیه مي كنم الله    واز شرتو می رساند    وضرر به 

ر  الله تو را رقیه می کنم«. این دعا را سه مرتبه تکرا  وبه نامتو را شفا بدهد  

رقیۀ خود گفت: من   کند، واگر در وسلامتی می دعای شفا  وبرای اومی کند  

تو را به کلمات تامۀ الله متعال از شر آنچه خلق کرده است تعویذ می کنم،  

 .تکرار نماید بهتر است   وسه مرتبه

همه اینها داروی مفیدی هستند و اگر این رقیه و دعا در آب خوانده شود  

و آن را شخص جادو شده بنوشد و با بقیۀ آن غسل نماید، این روش به خواست  

الله متعال یکی از اسباب شفا و سلامتی است، و اگر هفت برگ سبز سدر   

ر می رود.او  را پس از کوبیدن در آب بگذارد، این نیز از اسباب شفا به شما

این روش بسیار آزموده شده و الله متعال آن را مفید قرار داد، و ما با بسیاری  

از مردم این کار را انجام دادیم، الله متعال آنها را توسط این کار یاری رسانید،  

و این داروی مفید و نافع برای کسانی است که مورد سحر قرار گرفته اند،  

نی مفید است که از همسران خود حبس و یا  و همچنان این دارو برای کسا



  

 

42 

منع شده اند و نتوانند با همسر خود همبستر شوند، اگر از این رقیه و دعا  

استفاده نماید به خواست الله متعال برایش نفع می رساند، اگر خود و یا کسی  

  - دیگر برای او در آب قرائت كند و از آن بنوشد و با بقیۀ آن غسل نماید  

حبس شده از همسرش  همه اینها بخواست الله متعال برای شخص جادو شده و  

تنها شفا    الله سبحانه و تعالی سودمند است،این همه از جمله اسباب است و  

دهنده است و او بر هر چیزی تواناست، دارو و بیماری در اختیار او جل و  

می باشد.و از    سبحانه و تعالی علا است، و همه چیز بنابر قضا و تقدیر او  

ما أنزل الله داء إلا  ه که فرمودند:)روایت شد صلی الله علیه وسلم  سول الله  

(. الله متعال بیماری را نازل  شفاء علمه من علمه وجهله من جهلهأنزل له  

نکرده مگر این که شفای برای آن نازل نموده است، آن را کسی می داند که  

 .ماند کسی که آن را فرا نگرفته باشد  وجاهل میآن را فرا گرفته باشد 

او سبحانه   از جانب  دهنده    والله متعال،  وتعالی است این فضیلت  توفیق 

 به راه راست است.  وهدایت کننده 
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شفاف ساز ی حق پی رامون ورود جن به انسان و  

 پاسخ به کسانی  که آن را انکار می  کنند  

 ( دهیارسال گرد  (

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى  

 .بهداه

های محلی، مقالات کوتاه  هـ برخی روزنامه 1407. در شعبان سالبعد.اما  

این موضوع منتشر ساختند که جنی در وجود زن مسلمانی از    وبلندی در

عبد  این که اسلام خود را نزد برادر    وبعد ازاهالی ریاض داخل شده است  

(  زابن با  خ یش )من  عمری مقیم ریاض اعلان کرده بود، نزد    بن مشرف  الله

نیز اسلام خود را آشکار کرده است. بعد از این نامبرده بر زن جن زده آیاتی  

بود   خوانده  جنرا  شده  هم   وبا  ایمانکلام  گفته    واز  برایش  را به الله    واو 

آن    وبزرگی گناهاین که او را از حرام بودن ظلم    وپس ازنصیحت کرده بود  

آگاه کرده از او خواسته بود از وجود زن خارج شود. جن با دعوت وی قانع  

  واولیای زن   عبد الله اعلان کرده بود. سپس    عبد الله را نزد    واسلام خود شده  

جن زده به همراه ایشان، نزد من آمدند تا اسلام آوردن جن را بشنوم. من در  

مورد اسباب ورود جن در وجود این زن از ایشان پرسیدم، دلیل آن را گفت.   

گفت ولی صدایش مردانه بود. زن بر روی چوکی  جن با زبان زن سخن می 
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مشایخ شاهد    وبرخی از  وعبد الله   وخواهر زن نزدیک من نشسته بود. برادر  

اسلام خود را به صراحت    و شنیدند. امی را    وصدای جناین جریان بودند  

آمده  وگفت اعلان کرد   هندوستان  از  که  مذهب :  را    وبودایی  او  من  است. 

این زن    واز وجود که تقوای الهی را پیشه کند    ووصیت نمودمنصیحت کردم  

: دین اسلام مرا  وگفت دوری کند. او نصیحتم را پذیرفت    واز ظلم خارج شود  

قانع کرده است. او را وصیت کردم؛ بعد از این که الله او را هدایت کرده  

وآخرین  ترک کرد    وزن راقوم خود را به اسلام دعوت دهد. او نیز وعده داد  

عادیش صحبت  . سپس زن با زبان  کم یالسلام علاین بود که گفت:    کلامش

زن یک ماه بعد    ن نمود. آرا از این مشکل حس   وسلامتی ورهایی خود کرد  

: که در  وگفت ملاقات من آمدند    وخواهرش بهیا بیشتر، با دو برادر، ماما  

آن جن به سراغش نیامده است.    دوباره   الحمدللهوبرد  سلامتی کامل به سر می 

تو بود چه حالی داشتی؟ در جواب   از او سؤال کردم وقتی جن در وجود 

بودایی    وبه دین گفت: افکار پلیدی که مخالف شریعت بود او را فرا گرفته بود  

سلامتی این افکار نیز    وبعد ازهای آن گرایش پیدا کرده بود  کتاب   وآگاهی از

وبه  سلامتی این افکار نیز از او دور شده است    است. وبعد ازاز او دور شده  

 .بدور از این نوع افکار منحرف کنندهنخست خود برگشته البته  حالت 

کار   این  گفته  و  کرده  انکار  را  اتفاق  این  شیخ طنطاوی  که  شدم  مطلع 

فریبکاری و دروغ است.و گفت ممکن است سخن دیگری را به جای کلام  

زن ضبط کرده باشند و خود زن سخن نگفته باشد. وی نوار کاستی را که در  
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این   از  و  آگاه شدم  گفتارش  از  بود. من  بود خواسته  گفتگو ضبط شده  آن 

این سخن ضبط شده است  بود  گفته  تعجب کردم که  واقعی    -تعبیرش  یعنی 

های زیادی  نیست؛ بلکه ساختگی است. با توجه به اینکه من از جن سؤال 

ترین اشتباهات و تعبیرهای باطل  پرسیدم و او جواب می داد. این از زشت 

است. گمان کرده مسلمان شدن جن توسط انسان مخالف گفتار الله متعال در  

 قصه ی سلیمان است: 

نتَ  ﴿
َ
ِنۢ بَعۡدِيٖٓۖ إنَِّكَ أ حَد  م 

َ
َّا ينَۢبَغِي لأِ ابُ وَهَبۡ ليِ مُلۡكٗا ل - 1: ص]  ﴾٣٥  ٱلوۡهََّ

53] 

نظیر باشد.]سورة و حكومتى به من ارزانى دار كه پس از من بى 

 [ 35ص الآیة:  

شک این نیز اشتباهی است که ناشی از فهم نادرست اوست. اسلام    ،بدون 

آوردن جن توسط انسان مخالف دعای سلیمان نیست؛ زیرا عده ی زیادی از  

 .اند ها توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم اسلام آورده جن 

های احقاف و جن این مسئله را بیان نموده است، و  و الله متعال در سوره 

در صحیحین، در حدیث ابوهریره رضی الله عنه، از پیامبر صلی الله علیه  

:] إنِه الشهیْطَانَ عَرَضَ لِی فشََده عَلَیه لِیقَْطَعَ الصهلَاةَ  وسلم ثابت است که فرمودند 

إلَِی سَارِیَةٍ حَتهی تصُْبحُِوا   فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أنَْ أوُثقَِهُ  مِنْهُ   ُ عَلَیه فَأمَْکَننَِی اللَّه
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فَتنَْظُرُوا إلَِیْهِ فَذکََرْتُ قَوْلَ سُلیَْمَانَ علیه السلام:رَبِّ هَبْ لِی مُلْکًا لَا ینَْبغَِی لِأحََدٍ  

ُ خَاسِیاً [  )دیشب شیطان بر من ظاهر شد. تلاش نمود تا    مِنْ بعَْدِی؛ فرََدههُ اللَّه

نمازم را قطع کند، الله متعال مرا بر او چیره ساخت و گلوی او را گرفتم.  

خواستم او را به ستونی ببندم تا صبح شما او را ببینید؛ ولی سخن سلیمان  

علیه السلام  به خاطرم آمد که گفته بود: الهی به من حکومتی عطا کن که  

( پس الله متعال او را ناکام  35ن سزاوار هیچکس نباشد( )سورۀ ص  بعد از م

إِنه عِفْرِیتاً مِنْ  سلم اینست: ]باز گرداند(.این لفظ حدیث از بخاری  بود و لفظ م

َ أمَْکَنَنِی مِنْهُ فَذَعَتُّهُ،   الْجِنِّ جَعلََ یَفْتکُِ عَلَیه الْبَارِحَةَ لِیقَْطَعَ عَلَیه الصهلَاةَ، وَإِنه اللَّه

تصُْبحُِوا   حَتهی  الْمَسْجِدِ  سَوَارِی  مِنْ  سَارِیَةٍ  جَنْبِ  إلِیَ  أرَْبطَِهُ  أنَْ  هَمَمْتُ  فلََقَدْ 

السلام:      ثمُه ذکََرْتُ قَوْلَ أخَِی سُلَیْمَانَ علیه   -أوَْ کُلُّکُمْ    -  ونَ إلَِیْهِ أجَْمَعوُنَ تنَْظُرُ 

]همانا دیشب جن سرکشی بر من حمله کرد تا نمازم را قطع کند؛ الله متعال  

خواستم او را به ستونی از  مرا بر او غالب ساخت و گلویش را فشردم و می 

گفتار  های مستون  کنید. سپس  او را نگاه  تا  همه ی شما صبح  ببندم  سجد 

رب اغفر لي وهب  برادرم، سلیمان علیه السلام را به یاد آوردم که فرمود:﴿

رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لاه ینَۢبغَِي لِأحََدٖ  ﴾ )لي ملكاً لا ینبغي لأحد من بعدي

نۢ بعَۡدِيٓۖۡ  (.  پروردگارا، مرا بیامرز و حكومتى به من ارزانى دار كه پس از  مِّ

بى  الآیة:  من  ص  باشد.]سورة  ناکام  35نظیر  را  او  متعال  الله  ،پس   ]

بازگرداند.[(.امام نسایی، به شرط امام بخاری، حدیثی را از عایشه رَضِیَ  

نقل می  عَنْهَا   ُ نماز می اللَّه پیامبر  که  پیامبر  کند  آمد.  نزدش  خواند و شیطان 

او را گرفت و به زمین خواباند و گلویش را فشرد: پیامبر    ه وسلم صلی الله علی
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حتی وجدتُ برَْدَ لسانِه علی یدی، لولا دعوةُ  صلی الله علیه وسلم فرمودند:]  

الناس یراهُ  این که سردی  أخي سلیمان علیه السلام لأصبح موثقًا حتی  ]تا   ]

بود شب او  زبانش را بر دستم حس کردم اگر دعای سلیمان علیه السلام نمی 

ببینند.[همین حدیث را امام ابوداود و امام  را می بستم تا صبح مردم او را 

ُ  سعید رضی الله عنه چنین روایت کرده احمد از ابی  پیامبر صَلهی اللَّه اند که 

عَلَیْهِ وَسَلهمَ فرمودند:]فَأهَْوَیْتُ بِیَدِي فمََا زِلْتُ أخَْنقُهُُ حَتهی وَجَدْتُ برَْدَ لعَُابِهِ بیَْنَ  

بْهَامِ وَالهتِی  تلَِیهَا[  ]با دستم بر او چنگ انداختم و گلویش را  إِصْبعََیه هَاتیَْنِ الْإِ

فشردم تا اینکه سردی آب دهانش را بین این دو انگشتم، ابهام)انگشت شست(  

و سبّابه )انگشت اشاره(، احساس کردم.[امام بخاری در صحیح خود حدیثی  

  487ص    4معلق ولی با صیغه ی جزم از ابوهریره رضی الله عنه در ج

ُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ بحِِفْظِ زَکَاةِ  کند که فرمود:]  الفتح نقل می  ِ صَلهی اللَّه وَکهلَنیِ رَسُولُ اللَّه

ِ لَأرَْفعََنهکَ إلَِی   رَمَضَانَ؛ فَأتَاَنِی آتٍ فجََعلََ یحَْثوُ مِنْ الطهعَامِ فَأخََذْتهُُ وَقلُْتُ: وَاللَّه

وَسَلهمَ   عَلَیْهِ   ُ صَلهی اللَّه  ِ اللَّه حَاجَةٌ  رَسُولِ  وَلِی  عِیاَلٌ  وَعَلَیه  مُحْتاَجٌ  إنِِّی  قَالَ:   ،

عَلَیْهِ وَسَلهمَ:  ]پیامبر    ُ فَأصَْبحَْتُ فَقاَلَ النهبِیُّ صَلهی اللَّه شَدِیدَة؛ٌ قَالَ: فخََلهیْتُ عَنْهُ 

صلی الله علیه وسلم مرا مسئول حفاظت از صدقه ی فطر رمضان قرار داد.  

داشتن از اموال صدقه کرد. او را گرفتم و گفتم: به  یکی آمد و شروع به بر

الله قسم تو را نزد رسول الله خواهم برد. گفت: من محتاج و عیال دار هستم  

و سخت نیازمندم، او را رها کردم. چون صبح شد پیامبر صلی الله علیه وسلم  

ابوهریره دیشب اسیرت  فرمودند:یَا أبََا هُرَیْرَةَ مَا فعَلََ أسَِیرُکَ الْبَارِحَة؟َ   ای  

فخََلهیْتُ سَبیِلَهُ.   وَعِیَالًا فرََحِمْتهُُ  شَدِیدَةً  شَکَا حَاجَةً   ِ یَا رَسُولَ اللَّه چه کرد؟قلُْتُ: 
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قَالَ: گفتم: ای رسول الله؛ از نیاز شدید و کثرت عیال شکایت کرد، بر او  

رحم کردم و رهایش ساختم. فرمودند:)أمََا إنِههُ قَدْ کَذبَکََ وَسَیعَوُدُ(  او به تو  

ِ صَلهی   دروغ گفته است و باز خواهد گشت.فعَرََفْتُ أنَههُ سَیعَوُدُ؛ لِقوَْلِ رَسُولِ اللَّه

ُ عَلَ  یْهِ وَسَلهمَ إِنههُ سَیعَوُدُ فرََصَدْتهُُ فجََاءَ یحَْثوُ مِنْ الطهعاَمِ فَأخََذْتهُُ فَقلُْتُ: لَأرَْفعََنهکَ  اللَّه

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ قَالَ: دَعْنِی فَإنِیِّ مُحْتاَجٌ وَعَلَیه عِیاَلٌ لَا أعَُودُ   ِ صَلهی اللَّه إلَِی رَسُولِ اللَّه

ُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ:  یقین  فرََحِمْتهُُ فخََله  ِ صَلهی اللَّه یْتُ سَبِیلهَُ. فَأصَْبحَْتُ فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّه

گردد )چون پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته بود(. در  کردم که دوباره برمی 

کمین او نشستم دوباره آمد و باز شروع به برداشتن از مال صدقه کرد، او  

را گرفتم و گفتم: تو را نزد رسول الله خواهم برد، گفت رهایم کن، من محتاج  

و عیال دارم، دوباره باز نمی گردم، بر او رحم کردم و رهایش ساختم، صبح  

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:یاَ أبَاَ هُرَیْرَةَ مَا فعَلََ أسَِیرُکَ البارحة؟  ای  

ِ شَکَا حَاجَةً شَدِیدَةً وَعِیَالًا  ابوهریره اسیرت دیشب چه کرد؟قلُْتُ: یَا رَسُولَ   اللَّه

فرََحِمْتهُُ فخََلهیْتُ سَبیِلَهُ. قَالَ:  گفتم: ای رسول الله از نیاز و کثرت عیال خود  

شکایت کرد. من بر او رحم کردم و رهایش ساختم. فرمودند:)أمََا إِنههُ قَدْ کَذَبکََ  

گردد.فرََصَدْتهُُ الثهالِثةََ فجََاءَ یحَْثوُ  وَسَیعَوُدُ(  او به تو دروغ گفته است و باز می 

اتٍ أنَهکَ   ِ، وَهَذاَ آخِرُ ثلََاثِ مَره مِنْ الطهعَامِ فَأخََذْتهُُ فَقلُْتُ: لَأرَْفعََنهکَ إلَِی رَسُولِ اللَّه

  ُ بهَِا. قلُْتُ: مَا هُوَ؟  تزَْعُمُ لَا تعَوُدُ ثمُه تعَوُدُ. قَالَ دَعْنِی أعَُلِمّْکَ کَلِمَاتٍ ینَْفعَکَُ اللَّه

:  مرتبه ی سوم در کمین او   الْکُرْسِیِّ آیَةَ  فَاقْرَأْ  إلَِی فرَِاشِکَ  أوََیْتَ  إِذاَ  قَالَ: 

نشستم، او آمد و شروع به برداشتن از مال صدقه کرد، او را گرفتم و گفتم:  

ُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ خواهم برد، این س  ومین مرتبه است  تو را نزد رسول الله صَلهی اللَّه
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گردی، گفت: رهایم کن، تو را  دهی باز نگردی و دوباره باز می که قول می 

می  آن  کلماتی  گفتم:  برساند،  نفع  تو  به  متعال  آن الله  بواسطه ی  که  آموزم 

 : کلمات چیست؟ گفت: هر گاه به رختخواب رفتی، آیة الکرسی را بخوان 

﴿ ُ َّا هُوَ    ٱللَّ خُذُهُ   ٱلۡقَيُّومُ    ٱلحَۡيُّ لآَ إلَِهَٰ إلِ
ۡ
َّهُ   ۥلاَ تأَ مَوَٰتِٰ مَا فيِ    ۥسِنَةٞ وَلاَ نوَۡمٞ  ل  ٱلسَّ

رۡضِ  وَمَا فيِ  
َ
َّذِي مَن ذَا    ٱلأۡ َّا بإِذِۡنهِِ    ٓۥيشَۡفَعُ عِندَهُ   ٱل يدِۡيهِمۡ وَمَا    ۦ إلِ

َ
يَعۡلَمُ مَا بَينَۡ أ

يُ  وَلاَ  عِلۡمِهِ   حِيطُونَ خَلۡفَهُمۡۖۡ  ِنۡ  م  كُرۡسِيُّهُ     ٓۦبشَِىۡء   وَسِعَ  شَاءَٓ   بمَِا  َّا  مَوَٰتِٰ إلِ   ٱلسَّ

رۡضَۖۡ وَ 
َ
 [ 255: البقرة]  ﴾٢٥٥ٱلعَۡظِيمُ   ٱلعَۡليُِّ حِفۡظُهُمَا  وَهُوَ    ۥوَلاَ يـَ ُودُهُ   ٱلأۡ

نیست.  حق[ جز او الله ]معبودِ راستین است؛[ هیچ معبودی ]به 

 [255البقرة، الآیة:  ]سورة

ِ حَافظٌِ، وَلَا یقَْرَبنَهکَ شَیْطَانٌ   حَتهی تخَْتِمَ الْآیَة؛َ فَإنِهکَ لنَْ یزََالَ عَلَیْکَ مِنْ اللَّه

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ: تا   حَتهی تصُْبحَِ. فخََلهیْتُ سَبِیلهَ؛ُ فَأصَْبحَْتُ فَقَالَ لِی رَسُولُ صَلهی اللَّه

شود   متعال برایت نگهبانی گماشته می آیت را به نهایت برسانی، از جانب الله

شود، پس رهایش کردم، چون صبح شد  و شیطان تا صبح به تو نزدیک نمی 

پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب به من فرمودند:مَا فعَلََ أسَِیرُکَ الْبَارِحَة؟َ   

ِ زَعَمَ أنَههُ یعُلَِمُّنِی کَلِ  ُ  اسیرت دیشب چه کرد؟قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللَّه مَاتٍ ینَْفعَنُِی اللَّه
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بهَِا فخََلهیْتُ سَبیِلَه؛ُ قَالَ مَا هِیَ؟ قلُْتُ: قَالَ لِی: إِذاَ أوََیْتَ إلَِی فرَِاشِکَ فَاقْرَأْ آیَةَ  

: گفتم: ای رسول الله صلی الله علیه وسلم گمان می  کرد به من کلماتی  الْکُرْسِیِّ

رساند، من هم رهایش  می آموزد که به واسطه آن الله متعال به من نفع می 

کردم فرمود: آن کلمات چیست؟ گفتم: به من گفت: هر گاه به رختخواب رفتی  

ُ لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ الْحَ الله لا إله إلا هو الحي القیومآیة الکرسی را بخوان:﴿    یّ ﴾، }اللَّه

حق[ جز او نیست.حَتهی  {  الله ]معبودِ راستین است؛[ هیچ معبودی ]به ومالْقَیُّ 

ِ حَافظٌِ، وَلَا    تخَْتمَِ الْآیَةَ تا  این که ایه را پایان بدهی.فإنك لنَْ یزََالَ عَلیَْکَ مِنْ اللَّه

یَقْرَبکََ شَیْطَانٌ حَتهی تصُْبحَِ ، فخلیت سبیله فأصبحت فَقاَلَ النهبیُِّ صلی الله علیه  

شود و شیطان تا صبح  وسلم:  برای تو نگهبانی از جانب الله متعال گماشته می 

صلی الله علیه وسلم  شود، پس رهایش کردم، صبح پیامبر  به تو نزدیک نمی 

فرمودند:* تحذفأمََا إِنههُ قَدْ صَدَقکََ وَهُوَ کَذوُبٌ. تعَْلمَُ مَنْ تخَُاطِبُ مُنْذُ ثلََاثِ لَیَالٍ  

یَا أبََا هُرَیْرَة؟َ  اما او به تو راست گفته است در حالی که او دروغگوست.  

گفتی؟قلت: لَا.  ین سه شب با چه کسی سخن می دانی ای ابوهریره در امی

القیومقَالَ:  گفتم: نه، گفت:* ﴿ إله إلا هو الحي  شَیْطَانٌ(. او  الله لا  ﴾، )ذاَکَ 

 .شیطان بود 

پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که امام بخاری و امام مسلم آن را  

اند خبر داده است:]إنِه الشهیْطَانَ یجَْرِی مِنْ  از صفیه رضی الله عنها نقل کرده

ابنِ آدَمَ مَجْرَی الدهمِ [  ]همانا شیطان همچون خون در بدن فرزند آدم جریان  

 [.می داشته باشد 
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[ روایت کرده  216ص   4امام احمد رحمه الله در المسند با سند صحیح ]ج

ای رسول الله، شیطان  است که عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه گفت:]  

شود. فرمودند:] ذاَکَ شَیْطَانٌ یقَُالُ لهَُ خَنْزَبٌ  بین من و نماز و قرائتم مانع می 

ِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَی یسََارِکَ ثلََاثاً ذْ بِاللَّه [  ]این شیطانی است که  فَإذِاَ أحَْسَسْتهَُ فَتعَوَه

گویند: وقتی حضورش را حس کردی، از او به الله متعال  او را خنزب می 

پناه ببر و سه مرتبه در سمت چپ خود با اندکی آب دهن تف کن[.عثمان  

احادیث  گوید: این کار را انجام دادم و الله متعال او را از من دور کرد.در  می

صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت است که همراه هر انسان یک  

ها و یک همنشین از شیاطین است، حتی همراه پیامبر صلی  همنشین از فرشته 

الله علیه وسلم؛ جز اینکه الله متعال پیامبر صلی الله علیه وسلم را بر شیطان  

غالب ساخته است و شیطانی که همراه پیامبر بوده، اسلام آورده است. لذا  

کند.کتاب الله و سنت  جز به خوبی، پیامبر صلی الله علیه وسلم را امر نمی 

هوش  پیامبر صلی الله علیه وسلم و اجماع امت بر ورود جن بر انسان و بی 

کند. چگونه ممکن است شخصی مانند شیخ طنطاوی که از  کردنش دلالت می 

تقلید از اهل بدعت  علماست، این مسئله را بدون علم و هد  ایت و براساس 

انکار کند، والله المستعان و لا حول و لا قوة الا بالله.ان شاء الله مختصری از  

 :گفته های علماء را در این مورد برای شما خواننده ها ذکر خواهم کرد 

 آرای مفسرین در مورد قول الله متعال: 
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َّذِينَ ﴿ كُلُونَ    ٱل
ۡ
ْ يأَ ِبَوٰا َّا كَمَا يَقُومُ    ٱلر  َّذِيلاَ يَقُومُونَ إلِ يۡطَنُٰ يَتَخَبَّطُهُ    ٱل   ٱلشَّ

ِ  مِنَ    [275: البقرة]  ﴾٢٧٥  ٱلمَۡس 

خیزند؛ مگر مانند  بر نمی  - در قیامت  –خورند )کسانی که ربا می 

]سورة البقرة، الآیة:  (.  کسی که شیطان او را دچار دیوانگی کرده است

275 .] 

الذین یأكلون  ﴿:  گوید تفسیر این آیه چنین می ابوجعفر ابن جریر رحمه الله در  

یأَکُْلوُنَ    ]الهذِینَ ﴾  الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس

بَا لا یقَوُمُونَ إلِا کَمَا یقَوُمُ الهذِی یتَخََبهطُهُ الشهیْطَانُ مِنَ  [ )الرِّ کسانی که ربا  الْمَسِّ

خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را دچار  بر نمی   -در قیامت    –خورند  می

متن آن قرار ذیل است:    ه [ ک 275سورة البقرة، الآیة:  ](.  دیوانگی کرده است 

شود کسی است که دیوانه می   واو همان رباید  در این دنیا شیطان عقلش را می 

 .افتد. »من المس« را دیوانگی تفسیر کرده است می  وبه زمین 

 گوید: بغوی رحمه الله در تفسیر این آیه می 

َّا كَمَا يَقُومُ    لاَ﴿ َّذِييَقُومُونَ إلِ يۡطَنُٰ يَتَخَبَّطُهُ    ٱل : البقرة]  ﴾٢٧٥ٱلمَۡس ِ مِنَ    ٱلشَّ

275] 
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خیزند مگر مانند  بر نمی  - در قیامت  –خورند )کسانی که ربا می 

]سورة البقرة، الآیة:  (.  کسی که شیطان او را دچار دیوانگی کرده است

275 ] 

شود: )مس الرجل فهو ممسوس( وقتی که  مس، یعنی: دیوانگی، گفته می

 .دیوانه باشد 

 گوید: ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه می 

َّا كَمَا يَقُومُ  ﴿ َّذِيلاَ يَقُومُونَ إلِ يۡطَنُٰ يَتَخَبَّطُهُ    ٱل ِ  مِنَ    ٱلشَّ البقرة: ]  ﴾٢٧٥ََٱلمَۡس 

275] 

مگر مانند   زندیخی بر نم -  امتیدر ق – خورندی که ربا م ی )کسان 

]سورة البقرة، الآیة:  (.  کرده است ی وانگیاو را دچار د طان یکه ش یکس

275 ] 

خیزند که دیوانه است  شان همانند کسی بر می یعنی در قیامت از قبرهای 

بر  است؛    وشیطان  مسلطّ  صورت وی  متعادل    وبه  استوار غیر  بر    ونا 

در قیامت همچون    رگوید: رباخوامی عباس رضی الله عنهما    نخیزند. اب می
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ابی حاتم آن را روایت    ن شود. اب می فشرند زنده  ای که گلویش را می دیوانه 

 وگفت که کرده است، 

  ومقاتل بن از عوف بن مالک، سعیدبن جبیر، سدی، ربیع بن انس، قتاده  

 .حیان مانند این روایت شده است، پایان کلام ابن کثیر رحمه الله 

 گوید: قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه می 

َّا كَمَا يَقُومُ  ﴿ َّذِيلاَ يَقُومُونَ إلِ يۡطَنُٰ يَتَخَبَّطُهُ    ٱل ِ  مِنَ    ٱلشَّ ]البقرة:   ﴾٢٧٥  ٱلمَۡس 

275] 

خیزند مگر مانند  بر نمی  - در قیامت  –خورند )کسانی که ربا می 

]سورة البقرة، الآیة:  (.  کسی که شیطان او را دچار دیوانگی کرده است

275 ] 

در این آیه دلیلی است بر اشتباه کسانی که دیوانگی )صرع(، توسط جن  

که دیوانگی از طبیعت جسمی انسان است    کنند وگمان میکنند.  را انکار می 

طرف او نمی باشد. آرای مفسرین    ودیوانگی ازانسان نفوذ ندارد،    وشیطان بر

 .در این باره بسیار است، هر که بخواهد آن را دریافت می نماید 

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب خود )ایضاح الدلالة فی عموم  

است. در ادامه    9-65، ص 19الرسالة للثقلین(، که در »مجموع الفتاوی« ج  
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همین جهت گروهی از معتزله همچون    ه گوید: بمیی سخنان قبلی خود چنین  

کنند.  جبایی و ابوبکر رازی و دیگران ورود جن را در کالبد انسان انکار می 

انکار نمی پیامبر  ولی وجود جن را  از  احادیث روایت شده  در  کنند؛ زیرا 

صلی الله علیه وسلم ورود جن به کالبد انسان هم چون وجود جن به صراحت  

ابوالحسن اشعری    اکنند. لذ می بیان نشده است. هر چند در این مورد اشتباه  

جن در    : اهل سنت معتقدند که  گوید والجماعة می در کتاب مقالات اهل السنة  

باشد وارد می  طور که الله متعال  شود. همان بدن شخص که بی هوش شده 

 فرماید: می

َّا كَمَا يَقُومُ  ﴿ َّذِيلاَ يَقُومُونَ إلِ يۡطَنُٰ يَتَخَبَّطُهُ    ٱل ِ  مِنَ    ٱلشَّ ]البقرة:   ﴾٢٧٥  ٱلمَۡس 

275] 

خیزند مگر مانند  بر نمی  -در قیامت   –خورند )کسانی که ربا می  

]سورة البقرة، الآیة:  (.  کسی که شیطان او را دچار دیوانگی کرده است

275 ] 

کنند جن  ای گمان می پدرم گفتم: عده   گوید: بهمیبن احمد بن حنبل    عبد الله 

گویند، جن با زبان انسان  شود. گفت:پسرم؛ دروغ می در بدن انسان داخل نمی 

گوید، این مسئله در کتابهای مربوط به این موضوع بطور مبسوط  سخن می 

مجموع الفتاوی ص    24بیان شده است.ابن تیمیه رحمه الله همچنان در جلد  
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گوید:وجود جن با کتاب الله و سنت پیامبر و اجماع امت ثابت  می   276-277

شده است و نیز ورود جن در کالبد انسان به اتفاق ائمه اهل سنت و جماعت  

متعال می  است.الله  یقوم  ثابت  إلا كما  یقومون  لا  الربا  یأكلون  فرماید:﴿الذین 

الذي یتخبطه الشیطان من المس﴾ ﴿الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم  

  - در قیامت    – خورند  الذي یتخبطه الشیطان من المس﴾  )کسانی که ربا می 

نمی  کرده  بر  دیوانگی  دچار  را  او  شیطان  که  کسی  مانند  مگر  خیزند 

[ ،در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه  275است(.]سورة البقرة، الآیة:  

نْسَانِ مَجْرَی الدهمِ إنِه الشهیْطَانَ  وسلم روایت است که:] [   )شیطان    یجَْرِی مِنْ الْإِ

 (چون خون در بدن انسان جریان دارد هم 

گویند:  ای می پدرم گفتم: عده   هگوید: ب می بن امام احمد بن حنبل    عبد الله

: فرزندم! دروغ میگویند، جن به زبان  ت شود. گفنمی جن در بدن انسان وارد  

احمد بن حنبل مشهور است، همانا جن انسان    میگوید. واین گفته دیوانه سخن  

وبه  شود  گوید که معنایش فهمیده نمی کند در نتیجه سخنانی می را دیوانه می 

گذارد؛  هایی وارد میشود که اگر به شتر وارد شود تأثیر می فرد ضربه   بدن

را    هایی ونه حرف کند  ولی با این حال فرد جن زده نه ضربه ها را حس می 

به سوی خود   را  دیگران  فرد جن زده  گاهی  دارد.  به خاطر می  گفته  که 

از جایی به جای دیگر منتقل    واشیاء را کند  را جمع می   وفرش خود کشد  می

دیگریکند  می می   وکارهای  می انجام  بیننده  که  این  دهد  ی  گوینده  که  داند 

ائمه   زاست. ای این کارها جنس دیگری غیر از انسان   وانجام دهندهسخنان  
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آن را انکار    وهر کس کند  ی مسلمانان کسی ورود جن در انسان را انکار نمی 

که شریعت این مسئله را تکذیب می کند، بدون شک به شریعت    وادعا کند کند  

شرعی برای نفی این مسئله وجود ندارد. پایان    وهیچ دلیلدروغ بسته است  

 .کلام ابن تیمیه

 ُ   4ج  - زادالمعاد فی هدی خیر العباد   – در کتاب خود    امام ابن قیم رَحِمَهُ اللَّه

ی    دو نوع است؛ دیوانگی به واسطه  گوید: دیوانگی چنین می    69-66ص 

ارواح پلید زمینی و دیوانگی ای که ناشی از فشارهای عصبی است که منجر  

به بیماریهای روانی می شود. دومی همان چیزی است که پزشکان در مورد  

 .گویند سخن می  وعلاج آن سبب  

عقلای   و  بزرگان  خبیثه،  ارواح  ی  واسطه  به  دیوانگی  مورد  در  ولی 

ها فقط  کنند و معتقدند: دفع آن کنند و انکارش نمی پزشکان به آن اعتراف می 

ها را دور نموده و اثر  با ارواح شریف و پاک آسمانی ممکن است که شر آن 

هایش به آن اشاره کرده است.  ها را باطل کنند. بقراط در برخی از کتاب آن

داروها برای آن نوع    ن وگفته است: ای های دیوانگی را ذکر کرده  برخی علاج 

باشد، سودمند  می   وترکیبات درونی دیوانگی که سبب آن تغییر مزاج آدمی  

است. ولی دیوانگی ای که سبب آن ارواح است، این داروها آن را علاج  

 .کند نمی 
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فرومایه   نادان،  پزشکان  از  برخی  که ولی  فضیلت  بی  وکسانی  را  دینی 

کنند و به تأثیر آن در فرد  دانند، دیوانگی بواسطه ی ارواح را انکار می می

کنند. آنان چیزی جز نادانی در جعبه ندارند و گرنه هیچ  جن زده اقرار نمی 

دوایی در پزشکی برای آن یافت نشده است و حس و وجود نیز شاهد بر آن  

کند نه در  است. اخلاط را دلیل دیوانگی دانستن در برخی اقسام آن صدق می 

دین ستیزی آمدند که فقط دیوانگی    نگوید: پزشکا میهمه انواع آن، تا جایی که  

دارای عقل    وهر کس دانند ( را ثابت می وطبیعت ی اخلاط )مزاج  واسطة به  

این گروه    وضعف عقلی ادانی  باشد از نمی   واثرات آن این ارواح    وشناخت به 

 .افتد به خنده می 

ودوم  به فرد جن زده    دارد: اولعلاج این نوع دیوانگی به دو چیز بستگی  

وتوجه  فرد معالجه کننده. علاج آن از جانب فرد جن زده با قدرت نفسانی    به

صحیح که    وپناه بردنهاست  آورنده ی آن   وبه وجود به خالق این ارواح    کامل

وپیروزی  این نوعی مبارزه است    اکند. زیردر پی آن را یاد    وزبان پیقلب  

مسلح در میدان مبارزه مشروط به دو چیز است: اول این که اسلحه    جنگجوی 

که بازوی جنگجو قوی باشد.  ی او از کیفیت خوبی برخوردار باشد. دوم این 

داشت.    ومفیدی نخواهد هر گاه یک شرط نباشد. اسلحه به تنهایی تأثیر زیاد  

اشد. اگر قلبی از توحید  پس چگونه است وقتی هر دو شرط وجود نداشته ب

تواند  نداشته باشد چگونه می   ایوهیچ اسلحه باشد    وتوکل وتقوا وتوجه خالی 

 .مقابله نماید 
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دوم از جانب معالجه کننده که در او نیز همان دو شرط باید وجود داشته  

شو  از وجود او خارج    -باشد. به طوری که برخی معالجه کنندگان با گفتار  

صلی الله علیه  کنند. پیامبر  اکتفا می   –  الا بالله   ولا قوةیا لا حول    -یا بسم الله    -

ِ أنََا رَسُولُ    اخْرُجْ ]فرمودند: می چنین   وسلم ِ عَدُوه اللَّه ]دشمن الله بیرون شو   [اللَّه

 [.من رسول الله هستم 

( را مشاهده کردم که کسی را نزد فرد جن  ابن تیمیه)  واستاد خودم شیخ  

: شیخ به تو  وبگوید تا با روح موجود در بدن او صحبت کند    فرستاد زده می

به حال عادی بر    وجن زدهگفت: خارج شو. این کار برای تو حلال نیست  

روح سرکش بود    وگاهی نیزگفت  گشت. گاهی خود شیخ با او سخن می می

بازگشت به حال عادی فرد دردی    وپس ازکرد  زدن او را خارج می  وشیخ با

ایم. ابن  کار را چندین مرتبه از او دیده  ودیگران این   ا کرد. منمی را احساس  

ادامه   در  دیوانگی    هگوید: بمی قیم  این نوع  را کسی    وعلاج آنطور کلی 

نمی  علم  انکار  از  که  کسانی  مگر  کمی کند؛  وآگاهی  برخوردارند.    وعقل 

دینی و خالی بودن قلب و  تسلط ارواح خبیثه بر افراد از جهت کم   نبیشتری 

صَلهی  زبان آنان از حقیقت ذکر و اذکار و اوراد شرعی است که از پیامبر  

ُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  شود  وارد می   وبی سلاح ثابت است. پس روح خبیث بر فرد تنها    اللَّه

ابن قیم رحمه  گذارد. پایان گفتار تاثیر می  وبر او که چه بسا عریان می باشد  

 .الله
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وجماعت  اهل سنت    واجماع علمای با توجه به آن چه از دلایل شرعی  

بر اثبات دخول جن بر انسان ذکر کردیم، برای خواننده، باطل بودن    مبنی 

شود. شیخ بزرگوار علی طنطاوی در  گفتار منکرین این مسئله مشخص می 

 .انکار این مسئله راه خطا را پیموده است 

است اگر در این مورد با دلیل قانع شود به حقیقت بر خواهد    ووعده داده

گشت. او را لازم است پس از خواندن آن چه ذکر کردیم به راه راست باز  

گردد. از الله متعال برای خود و او هدایت و توفیق را خواهانیم.از آنچه گفتیم  

  - 14/10/1407« در تاریخ  صحیفة الندوةشود، گفتاری را که »دانسته می 

( از دکتر محمد عرفان نقل کرده است مبنی بر این که کلمه ی جنون  8-ص 

در قاموس طبی کلمه ای نامفهوم و پوشیده است و گمان کرده که دخول جن  

بر انسان و صحبت کردن با زبان انسان از نظر علمی صد درصد اشتباه  

ز مسایل شرعی  این دکتر ااست.این نظریه باطل و برخاسته از کم اطلاعی  

از   بسیاری  بر  این مسئله  است.اگر  و جماعت  اهل سنت  فتاوای علمای  و 

آگاهی  پزشکان مخفی مانده باشد  این امر دلیل بر عدم آن نیست؛ بلکه دلیل نا 

امانت و بصیرت در دین   آنان از چیزی است که علمایی که به راستی و 

مشهورند به آن علم دارند، بلکه این مسئله مورد اجماع اهل سنت و جماعت  

است.همان گونه که شیخ الاسلام ابن تیمیه از همه علما نقل کرده است. از  

وجماعت  هل سنت  ابو الحسن اشعری نقل است که این مسئله را در اعتقادات ا

  ابوالحسن علامه ابو عبد الله محمد بن عبد الله شبلی  ونیز از کرده است.  ذکر
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واحکام  آکام المرجان فی غرائب الاخبار  هـ در کتابش »  779حنفی متوفای  

 .نقل است   51« باب الجان

کنند  آن اعتراف می   واندیشمند به در کلام ابن قیم گذشت که پزشکان بزرگ  

آن را انکار    وفرومایه وبی دین کنند؛ ولی پزشکان نادان  مداوا نمی   وآن را

باش    کنند. ای می آگاه  پیروی کن    وآن چه خواننده گرامی  گفتیم  را از حق 

از ایشان    وآنان که که نظریه ی اطباء جاهل به مسایل شریعت    ومواظب باش

 والله المستعان گذاران معتزلی تو را فریب ندهند    ودیگر بدعت کنند  تقلید می 
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 ملاحظه

ذکر    وگفتار علما صلی الله علیه وسلم  آن چه از احادیث صحیح پیامبر  

  وپند دادن  ونصیحت کردنکردیم دلالت بر این دارد که: سخن گفتن با جن  

مخالف با آنچه نیست که به آن قول الله متعال   واطاعت او اسلام   ودعوتش به

سلیمان   السلام از  که وی    علیه  کند،  می  دلالت  السلام در سوره ص    علیه 

   فرمود 

﴿  ِ رَب  نتَ   ٱغۡفرِۡ قاَلَ 
َ
أ إنَِّكَ  بَعۡدِيٖٓۖ  ِنۢ  م  حَد  

َ
لأِ ينَۢبَغِي  َّا  ل مُلۡكٗا  ليِ  وَهَبۡ  ليِ 

ابُ   [ 35: ص]  ﴾٣٥  ٱلوۡهََّ

حکومتی عطا کن که بعد از من   وبه منپروردگارا مرا بیامرز 

]سورة (. ایتردید، تو بسیار بخشایندهسزاوار هیچ کس نباشد ]كه[ بی 

 [ 35ص الآیة:  

امتناع از    ودر صورت منکر کردن    ونهی از را امر به معروف    ونیز جن 

خروج او را زدن با آیه ی مذکور مخالف نیست. بلکه این کار واجب است  

و در زمره ی دور کردن زورگو و کمک به مظلوم و امر به معروف و نهی  

باشد.در حدیث صحیح گذشت  از منکر قرار دارد که انسان به آن مکلف می 

فرمودند:)گلوی شیطان را فشردم تا این که آب    صلی الله علیه وسلمکه پیامبر  
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جاری شد و    صلی الله علیه وسلم دهانش جاری شد(.بر دست شریف پیامبر  

[    لولا دعوةُ أخي سلیمان علیه السلام لأصبح موثقًا حتی یراهُ الناسفرمودند:]

بستم تا مردم او  ]اگر دعای برادرم سلیمان علیه السلام نبود تا صبح او را می 

را ببینند[.در روایتی از امام مسلم در حدیث ابو درداء رضی الله عنه آورده  

ِ إِبْلِیسَ جَاءَ بشِِهَابٍ  است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:] إنِه عَدُوه اللَّه

اتٍ( ثمُه قلُْتُ: ألَْعَنکَُ   ِ مِنْکَ، )ثلََاثَ مَره مِنْ ناَرٍ لِیجَْعلَهَُ فِی وَجْهِی فَقلُْتُ: أعَُوذُ بِاللَّه

التها  ِ دَعْوَةُ  بلِعَْنَةِ اللَّه لوَْلَا   ِ أخَْذَهُ، وَاللَّه أرََدْتُ  ثمُه  اتٍ(  یسَْتأَخِْرْ. )ثلََاثَ مَره فلََمْ  ةِ؛  مه

الْمَدِینَةِ  أهَْلِ  وِلْدَانُ  بِهِ  یلَْعَبُ  مُوثقًَا  لَأصَْبحََ  السلام  سُلَیْمَانَ علیه  ]همانا  أخَِینَا   ]

دشمن الله متعال ابلیس اخگری از آتش آورده بود تا بر صورتم قرار دهد.  

ةِ برم. سپس گفتم: )سه مرتبه گفتم: از تو به الله پناه می  ِ التهامه (:  ألَْعَنکَُ بلِعَْنَةِ اللَّه

کنم؛ اما باز هم کنار نرفت. سپس خواستم او  تو را با لعنت کامل الله لعنت می 

را بگیرم، به الله سوگند اگر دعای برادر ما سلیمان نبود، آن شیطان صبح را  

 [.کودکان مدینه بود  وبازیچه ی کرد که بسته شده بود  ای آغاز می گونه 

آنچه ذکر کردیم برای    م بسیارند. امیدواردر این مورد    وگفتار علمااحادیث  

وصفات  جویم به الله متعال به اسماء پاک  جویندگان حق کافی باشد، توسل می 

آن توفیق    واستقامت در را به آگاهی در دین    وهمه مسلمانان که ما    برترش 

از علم    وهمه مسلمانان را بر ما منت نهد. ما    وکردار نیک  وگفتار حقدهد  

وتوانا  علم به الله متعال نجات دهد، زیرا او قادر    وانکار بدون بدون عمل  

 .باشد می
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نبینا محمد وعلى آله وأصحابه  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 

 .وأتباعه بإحسان 
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